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در سال 178 به هرمان شاهنشاه آريامهر» سازمان شاهنشاهى خدمات احتماعى تشكيل يافت و اساسنامة آل 
نه احرا تدارده شد طق بند وب » ار سومين مادة اين اناستامة كنك به فرهك و ساعدت به دانش ا موران و 
دانشحويان مستعد كشور ار حمله مقاصد سارمان بشمار آعد. 

براى ايئكه نتوان نه فرسكل كشور كمكى مهم و مؤثر معمول داشتء به ييروى ار علاقه و توحه شاهشاه به 

تعميم تعليمات ابتدايى و باسوادشدل مردم و نه انتكار والاحضرت شاهدحت اشرف يهلوى نيابت رياست عاليه, 
سارمان شاهنشاهى تصميم كرفت كه كتابهاى دورة جهار سالة ادتدابى را مطريقى مرغوب و مطلوب جاب كبد ا 
ميان دادش آعوران سرامر كشور برايككان توزيع كردد. 

اسى يس از مداكره با وزارت ١موزش‏ و يرورش براى سال تحصيلى حارى همه كتب جهار سالة 
انتدايى و روش تدريسهاى مربوط ار طرف سارمان طعو براى توزيع در دسستالهاى سراسر كشور به اتختيار 
ورارت آمورش و يرورش كذارده شده است. دين طريق به امر سارك شاهنشاه آريامهر در راه خدمت به فرهكى 
كشور قدمى بسيار برركه برداشته شده كه تاكئون نطيرى بداشته است و سلما تأثير شككفت آن ار بطر اربات 
بصيرت بوشيده نحواهد بود. سازمال شاهسشاهى خدمات اجدماعى طى جد مالىكه از ايحاد آن م ئكدرد تأسيساتى 
در كشور بوحود آورده و اقداماتى معمول داتته است كه مهمترين آنها فهرستوار ذكر مىشود: 

١‏ - آمورشككاه عالى برستارى اشرف يهلوى - تهران. 

؟ ‏ آمورشكاه حرفهاى رضا يهلوى - تهران. 

نحشن درمان كجلى ‏ تهران 

ع - بخش يرتوشناسى (عكسبردارى) - تهران. 

ه - بحش حراحى سوائح و حوادث بيمارستان سيما- تهرال. 

م يج شعبةٌ كمك به مادران و كودكان در تهران و هفتاد و هشت شعه در شهرستابها , 

!- درماكّاه و باهارحورى بكناه اشرف در مر سيا دولاب تهران 

ساختمان دو حواككاة براى دانشجوبان در كوى دانشكاه و كمكى به ساحتمان حوائكاه دختران ‏ تهرال. 

9 سه بيمارستان بزركه : بيمارستان فرح يهلوى (راهسر) - بيمارستان تكوئى (قم) ‏ بيمارستان رضا يهلوى 

(نجريش) . 

٠‏ صد و سى درمائكاه در نقاط محتلف كشور كه در آنها دارو و درمان براى همه رايكان اسث. 

١‏ درمائكاه درمال تراخم در درقول. 

يرداخت كمك هزيئة تحصيل به عدهاى از دانش آموران و دانشجويال ‏ سراسر كثور. 

1 كمكهاى تقدى و جتسى و دارويى به مؤسات حيرية ديكر ‏ سراسر كشور. 

١‏ - كمكهاى بقدى به مؤسسات فرهسكى و تربيتى, 

١‏ ايجاد كارخاتةٌ داروسارى بنكاه خيريةٌ دارويحش براى تهيةُ داروى مرعوب و ارزان در داحل كشور,. 


سارمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى 





درسهايى كه در اين كتاب مىخوانيد 





نام درس صفحه 
١-به‏ كلاس دوم خوش آمديد ١‏ 

؟"-اولين روز دبستان ه 

م دوستال جديد / 

© نتحستيسن جشن ديستال 1١١‏ 
ه- جشن مهر كان در كلاس دوم ١‏ 
ع جهارم ' بان ميلاد شاهنشاه 1 ريامهر و روز تاجككذارى 14 
/ا وليعهد رحن 
4 ميهن خويش را كنيم آباد ع 
9 جراغ سبز مس 
6 تصميم كبرى عم 
5١‏ كتاب م 
21 كو كب نابم ا 
١“‏ دندان شيرى 56 
٠‏ برادر كوجك 8 
فاح لدوبراة ١ه‏ 
8ت دوسكان ما ع0 
17 مادر اع 
6 حسلكب كجايى؟ هع 
1ع كر كلكو كاز 07 


ر سم و 
النفء يل ايبن 3 اب ) ارق : حر الورى 
عاك البروير اادزي , سمطاتي بيج اماي 


جاب شركت سهافى افست ‏ ثهرال 
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به كلاس دوم خوش أ مديد! 
اولين روز درس بود. شاكردان كلاس دوم خوشحال بودند. 
بعد از جند ماه دورى» همديكّر را دوباره مىديدند. خوشحال بودند 


كه به كلاس بالاتر [مدهاند. حالا ديكّر همه مىتوانستند داستانهاى 


2 


ونه انفدهو لدت سر 


000 ب« ااي 







ا 


الله عم وسيم ا يجيه عم سي سوجر” بع سه 


خعكم- 


تعد ذا اله 







ل 


ري 


لانو 


٠‏ روباه وزاع 

)١( قوقولى قوقو‎ "١ 
قوقولى قوقو (؟)‎ 
صحرانورد‎  ؟ع‎ 
داستان ابريشم‎  ؟ع‎ 
هك آاتس‎ 

#؟” ‏ مردمال دعخستين 
ير 

48> رويباه و خروس 
8 بلدرجيس و برر كر 
هم دوازده برادر )١(‏ 
"١‏ دوازده برادر (؟) 
جهارشنبه سورى 
عم بوروز )١(‏ 

ع" ئوروز (؟) 

ه" ‏ سيزدهبدر )١(‏ 
عم سيزدهبدر (7) 
0م يكب ييشامد 
#8 جويان دروغكو 
8 جوجة نافرمان 
ع مرغابى و لالغيشت 
١‏ ير وبال 


؟#* اى يسر عزيز 


عن 
١م‏ 

هم 

44 

ع5 

9 

0 
١ع‎ 
١0 
١١ 
١) 
١ 
0 
عرق‎ 
ول‎ 
١ 
١ 
١ 
دع‎ 
عع‎ 
١عا/‎ 
اا‎ 
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كلمدها و تر كيبهاى تازة 


جديد - تازه 
كتابخانه - محل نكهدارى كتاب و مطالعه (كتاب خواندن) 


مواظبت كنيد - نكّهدارى كنيد 


,بوسح 
١‏ دراين درس از شاكر دان جه كلاسى صحبت شدهاست؟ 
؟اجه موقع آموزكار شروع به صحبت كرد؟ 
در كلاس دوم جه كتابهايى داريد؟ 
ع در يايان كتاب فارسى دوم نام جه كتابهايى نوشته 


شده است؟ 
تكليف شب وَل 


تورف فرك ار انو كله ها ركبا رمتووسنا روز شايل 
هر يك بنويسيد كه از جند كلمه درست شده اسث: 


مثال: من كتاب دارم و6 


آموزكار جديدئىٌّ در كلاس ايستاده بود. وقتى كه همه 
شا ردان وارد شدند و نشستند آموزكمار كفت: بجههاى عزيز. 
به كلاس دوّم خوش 1 مديد! خدا را شكر مى كليم كه همه شما قبول 
شديد و به كلاس بالاتر آمديد. اميدوارم امسال را هم بخوبى 
بكذرانيد و به كلاس سوم برويد. امسال ما جهار كتاب درسى داريم: 
فارسى» تعليمات دينى» علوم و حساب . علاوه بر اين كتابها؛ 
كتابهاى ديكرى نيز مىتوانيد بخوانيد. در آخر كتاب فارسى؛ 
اسم كتابيهانئن كه شما مىتوانيد بخوانيد نوشته شده است. اين 
#قانها راس قيرز تهاب كان بكتريد ييا از كنا فروتيها 
بخريد. 

بعد آموزكار كتابهاى فارسى دانش آموزان را به آنها داد. 
وقتى كه بِجّهها كتابهاى خود را وَرَق مىزدند و نككّاه مى كردند 
آموزكار كفت: يادتان باشد كه از كتابتان خوب مواظبّت د ا 


يارهو كثيف نشود. 
١‏ 


اولين رود يتان 

آفتاب زرد ياييزى همه جا را روشن كرده بود. در خيابان 
آمد و رفت ماشيئها و مردم؛ جشم ايرج را خيره مى كرد. بجهها با 
لباسهاى ياكيزه به مدرسه مىرفتند و با هم صحبت مى كردنك. 
اير ج هم همرأه مادرش به دبستان مىرفت. ولى مانند هميشه حرف 
نمىزد وسؤال نمى كرد. اير ج در فكر بود. جند روز ييش با يدر و 
مادرش وارد اين شهر شده بود. هم شهر» هم مردمش و هم دبستان 
براى او تازه بودلد. 

اير ج در ذنيقان كننيه كوتو شاي لداقن ميشكوار 
آموزكاران راهم نمىشناخت. 

در ةا باز بود. بجهها دسته دسته وارد مىشدند. طولى 
نكشيد كه زنك مدرسه بصدا در مد و همه سر صف رفتلد. 
اير ج در كنارى ايستاده بود خانم آمو زكارى با لبخند جلو آمد. 


آرام دست اير ج را كرفت و كفت: بيا جانم» بيا برويم تا صف 
إغا 


١‏ اولين روز درس بود. 
؟ ما حالا ديككّر مىتوانيم داستانهاى شيرين بخوانيم. 
به كلاس دوم خوش آمديد. 
؟- امسال ماجهار كتاب داريم . 
اانه رك اناغو ندر اليف كني 
- از روى هريك از اين كلمهها سه بار بنويسيد: 
خوتجالت لتكان سر انون > تسن كور قح كنا بطاتد 
كتابفروشى ‏ مواظبت ‏ كثيف . 

تكليف شب درم 
- اززوى بهز بك از ابن كلمةها يك نار يتويشيد ودر 
مقابل أن نتنويشيد كه از جند بخش تشكيل شذة است: 
مثال : كلاس (؟) 
خوشحال - دورى - حالا ‏ مىتوانستند- ببرند - نشستئد_- 
يكنات الووكارت كرشف ‏ كبالفرونى كناد 


جواب يرسشهاى درس را بنويسيد. 


] الرسشن 00ل 5اء' 


1١‏ اين داستان در جه فصل م كذرد؟ 
؟ ‏ حجشم ابر ح را جه جيز خيره مى كرد؟ 
جرا آن روز ايرج حرف نمىزد؟ 
آمو زكار» اير ج را با خود به كجا برد؟ 
تكليف شب اول 
از روى هر يك از كلمههاى اين درس كه حرف «ش » 
در آنها بكار رفته است سه بار بنويسيد. 


صدا دارد. 


مثال: روشن (نم) 
تكليف شب دوم 
-از روى هر يك از اين كلمهها سه بار بنويسيد: 


بتاسرق - صبعفيت ب خرفةح سؤال ب صنة ا صيطل ”2 


خداحافظى ‏ طرف. 


ع 


بويج 


أ 


از مادرش خداحافظى كرد و به طرف صف براه افتاد. 


تلاق ١‏ 
كلاس 


دوم را به تو نشان ؛ 


نشان بد 


هم وتو 


رابا مّمكلاسها 


يث 


مم 


و 


0 


٠ 
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م 





ابر ج خيلى دلش مى خواست با او دوست شود. در همين فكر بود كه 
فربدون جلو آمد و كفت: ايرجء جرا تنها ايستادهاى؟ بيا برويم 
بازى كنيم. 

ابزح كبن توبااق قمارا لدت 

فريدون جواب داد: ما هم اول بلد نبوديم ولى كم كم ياد 


كرفتيم. بعد فريدون بجههاى ديكّر را صدا كرد و كفت: بجُدها 


بياييد ما يكى دوست تازه يبدا كردهايم» بايد بازى خودمان را به او 


تماإعاسم 





دوستان جد يد 
زنك تفريح زده شد. بجدها به حياط مدرسه آمدند. عذهاى 
دوستان قديم خود راييدا كرده بودند. آنها با هم صحبت فى كردند 
و مىخنديدند. ايرج تنها كنار حياط ايستاده بود و نكّاه مى كرد. 
خجالت مى كشيد يبش برود و با كسى حرف بزند. 
عدّهاى از بجدها مشغول بازى بودند. معلوم بود خيلى از آن 


كلاس » درس را خوب نخوانده بود. فريدون دوستان بسيارى داشت. 











م 


نخستين تجشن دبستان 

زنك صبح زده شد. ذاككن امؤزان دوعت در مقابل برجم 
ايران صف بستئد. نسيم خنى باييزى يرجم را خر كت دز اورده 
بود. همه سااكث بوددلك. به شار مدر دبستان دعاى صبح شروع 
شد. يس از دعا همه با هم سرود خواندند. بحدها از خواندن دعا و 


كروك لدش برقل 
١١‏ 


يبرلسس 
-١‏ وقتى كه زنك تفريح خورد اير ج جه كرد؟ 
؟ جرا اير ج خجالت مى كشيد؟ 
جرا ايرج دلش مىخواست با فريدوك دوست شود؟ 
*- فريدون به بجّههاى ديكر جه ككفت ؟ 
تكليف شب اول 
- از روى هر يكى از كلمههاى زير يكى بار بلويسيد و در 
مقابل هر يك بنويسيد كه جند حرف دارد؛ 
مثال : زنك (") 
دوستان ‏ خود ‏ ييدا ‏ خجالت ‏ بازى - در - شناخت. 
-از روى هر يكى از اين كلمهها سه بار بنويسيد: 
تفريح ‏ حياط عدّه ‏ قديم ‏ معلوم - مشغول. 
تكليف شب دوم 
ازروى درس يكى باربا دقت بلويسيدو زير كلمههايى كه 


بأوع ا ولاص )و«س )نوشته شده است خط بكشيد. 


ون و 4 ع ووه اوت وح .2 جع 4 جب 


وله حو مان مسدب ل بهد ل عدر كر - اميل ١‏ لدع لق ملعك دست ٠‏ + شيلله موصي :1 “بد بو علد 





١‏ بجدها در مقابل جه جيز صف بستند؟ 
00 مه ركان اكنون در جه روزى بركزار مىشود؟ 
از جشنهاى ايرانى » جه جشنهاى ديكّرى را مىشناسيد؟ 
تكليف شب اول 
از روى هر يك از اين كلمهها سه بار بلويسيد: 
برجم نسيم - حركت - دعا سرود مهركان ‏ فقط - 
بركزار ‏ مخصوص- انتظار - همكارى. 
تكليف شب دوم 
جواب اين سؤالها را بنويسيد: 
-١‏ يرجم ايران جند رن است و رنككهاى أن كدام است؟ 
؟ دانش آموزان عريووز عد ا بس عيب ازجه جيز لذت 
عر 
«- مدير دبستان در بارة جه جشنى براى دانش آموزان 
صحبت كرد؟ 


بعد مدير دستان بيقن اعقو كنك يجههائ: عزيز» لامد 
من دَانعد كه ما ايرانيان از رمانهاىئ قديم جشنهاى بسيار داشتهايم. 
جشن مهر كان يكى از قديمترين آن جشنهاست. در قديم اين جشن, 
تدوع تروز كلزل فى كننيك أرلى ١‏ كفون ان را فقط در يك روز 

ٍ 
بر كزار مى كنيم. 

ما در روز شانزدهم مهر جشن مهركان را در دبستان خودمان 

بركزار خواهيم كرد. هر كلاس برنامهاى مخصوص به خود خواهد 
داشت. من از شما خواهش مى كنم با 1 موزكار خود مّمكارى كنيد. 
بايد بكوشيمٌ نا اين جشن بخوبى بركرار شود. 


كلمدها و نت ركيبهاى تازه 


بر كزار مى كنيم - بر يا مى كنيم 
زمان - وقفت 


نمخستين - اين 


آوردهاند. يرويز و حسن و على تقاشيها :زا كعينواند. انج و 
جَيشيد غم كه در كلاس از همه خوش خطترند مطالب را نوشتهاند. 

ند دستعال كفت نيس خالا م ذانند كه حشن مهبر كان لاز 
قديم فقط جشن كشاورزان بود. امّا امروز اين جشن بك جشن بز ره 


كلمدها و تر كيبهاى تازه 

برخا ستند - بلند شدند 

تهبّه كردهايد - حاضر كردهايد» آماده كردهايد 
مغلالن:تتطلبها »سيكنها 


| برسش 100ل 
١‏ جرا آن روز شاكردان كلاس دوم از هميشه خوشحالتر 
بودند؟ 
؟- وقتى كه مدير و همراهانش وارد كلاس شدند شاكردان 


7 
د و أن در كلاس درم 

أن زوز انق اموزان كلاسن دوم از هميشه خوشحالتر بودند. 

جند روز بود كه زحمت مى كشيدند تا برنامة جشن مهركان را حوب 

بركزار كنند. هر جه آموزكار براى آنها تعريف كرده بود يا 

خوانده بود به صورت زيبايى نوشته بودند و در طرفى به ديوار 

آونزان كرذه :تودنك. در طرف دبكرع بر روى ورقههاى بزركىء 

منظرههابى از باييز به جشم مىخورد. عكسهايى نيز در يكى طرف 

ديوار ديده مىشد. يكى كلدان ير از كَل هم روى ميز آمو ز كار بود, 

عاقبّت مدير دبستان با جند نفر ديكر به كلاس دوم آمدند. 

همة شاكردان برخ اسل مدير از آنها تتواهقن كرد كه بتقينيد و 
برسيد: براى جشن جه جيزهايى تهيّه كردهايدٌ؟ 

مُنوجهر بلند شد و براى مدير و هّمراهانش تعريف كرد: اين 

مُطالبٌ و نقّاشيها را كه مىبينيد همه شاكّردان كلاس با راهنمايى 


خانم أموزكار تهيّه كردهاند. عكسها را اير ج و فريدون و حميد 
ع 


خود را بيازمابيد(1) 
الف در دفتر خودتان جدولى مثل اين جدول بكشيد و در 
مقابل هر يك از كلمدها بلويسيد كه جند بخش 


است و جند صدا و جند حرف دارد: 





* كارهاى جشن را شاكردان جكّونه در كلاس قسمت 


كرده بودند؟ 


ع جشن مه ركان قديم با امروز جه قرقى دارد؟ 
تكليف شب اول 
از روى هر يك از اين كلمههاسه بار بئويسيد: 


عكس - زحمت - تعريف - ورقه - نقّاشى - طرف 
عاقية ٠ت‏ برخاستكد: -.مطلك:-. تهبه ب فرق ن فرهنكه.. 
تكليف شب دوم 

- از روى هر يك از اين كلمهها كه بايد با تشديد نوشته 
شود يكو نار بتونسد و تعديت١‏ زهاازا بكدارية: 

سرعت - اولين - خدى ‏ عده ‏ بجه - جشن - نقاشى - 
تهيه ‏ زمان ‏ قديم ‏ لذت. 

حاف يكن ازاين كليدها وعبارتها را در جملهاى بكار ببريد: 
فراوان » زحمت مى كشد » تعريف مى كنم » آويزان » 








00 
1 58 ا : 0 
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ل« مايه # الى ' 0 5 5 
ال 10 ا ف 
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لشي 


وروز تاحكذارى 
اشر ره 
جهارم اباك روز تولد شاهنشاه اربيامهر أاسث. مردم ايراك 


در اين روز شهرها را جراغان مى كنند. نام شاهنشاه ا ريامهر 


ب جواب اين سؤالها را بلويسيد: 

١‏ اكر شاكرد تازهاى به كلاس شما بيايد جه مى كنيد؟ 
١‏ نخستين جشن سال تحصيلى جه جشنى أست؟ 

*- در دبستان شما جشن مهركان جكونه بركزارشد؟ 

ج- باهر يك از اين كلمهها يك جمله بسازيد: 

انان © ديد + سكت سؤال + عد احافظى. ...زنك 


عذواقئ -حشن » سووة © برنامه: 


برسش 

اسك أزاظردا زان بززر لداكاريه يران كنيلت؟ 

اك نام شاهنشاه ١‏ ريامهر جيست؟ 

م« روز جهارم ١‏ بان در تهران جه جشنى بر يا مىشود؟ 
ع | د كرشعيائ شاعشاه يراى بي شدن ند كن :ابراتيان 


تكليف شب اول 
از روى هريك از اين كلمههاسه بار بنويسيد: 
اوكاكير؟ كا دا هنانج يعددزضيا بت سزوان يد عورا 
كوشش ‏ جراغان ‏ تولد- تاريخ . 
تكليف شب دوم 
با هر يكى از اين كلمدها يكل جمله بسازيد: 
جشن » سرباز » شاهنشاه » جراغان » تهران ار 


خوتجالى ب شهوه كوتوية ورك 


5١ 


محمدر ضا شاه يهلوى است. شاهنشاه ريامهر فرزند رضا شاه كمير 
أماك رقنا هاه "كصر فى 'التسنودانان نزركه تاريخ ايراك است, 
تفتكا هي ارا حرست ندازنك» وق كرشكن عى كنيد ذا ها ريد 
بهترى داشته باشيم . همه مردم جهان افكار يرل شاهنشاه ١‏ ريامهر 
واعتاف ككه 

شهبانو فرح همسر شاهنشاه آريامهر و مادر وليعهد ايران 
افك شهبايو فرح همة فرزندان ايران را مانند فرزندان خود دوست 
دارند. به امر شهبانو فرح براى ما بجدها كتابهاى خوب تهيه 
مىشود. به امر شهبانو فرح در همد مدارس كتايخانة كودكك ايجاد 
هىشود. ماهم شهبانوى خود رااز دل وجان دوست داريم. 

شاهنشاه أريامهر و شهبانو فرح در روز جهارم آأبان سال 
هزار و سيصد و جهل و شش تاجكّذارى كردهاند. به همين ساسبت 
مردم ابران؛ كه سالها أرزوى رسيدن جنين روزى را داشتئدء 


جشنهاى بزركى بريا كردند. 
5" 


000 
ا 


: ميرو 
ع0 ا 


ا 
ا 000 
ير 


ان إل يذ سانيا 
ان 





3 
مم لاه ا 


وليتهد 

ظهر روز نهم آبان سال هزار و سيصّد و سى و نّه بود مردم 
ايران به دور راديوها جمع شده بودند. همه مُنتّظر شنيدن خبر مَهمى 
بوتت تاكياقة كزين : اوأد نو ا كنود وار يال كفرقة ليقي 
كنا اد 

دراك كيين ل ل شدند. شاهنشاه نام 
شاهزادة كوجى را رضا كذاشتند. والاحضرت رضا يهلوى بسر 
ور تش اقيساة 1" رزامين اننره و الأعميزت: تنا بيلوف ولبديكه اتزان 
6 

والاحضرت رضا يهلوى اكنون ورك شده اسست و درس 
مى خواند. او مانند همه بجههاى همسال خود از درس خواندن و 
بازى كردن لذت مى بَرّد. 

مردم ايرأن روز نهم آبان را كه روز تولّد وليعهد است جشن 


فى كيرتك. روز نهم آبان «روز كودك ا هم هست. در اين روز براى 
55 


تكليف شب اول 

از روى هر يكى از اين كلمهدها ينج بار بنويسيد: 

وليعهد - ظهر ‏ جمع - منتظر - والاحضرت ‏ اجرا . 
تكليف شب دوم 


وات هر وك ازا انو دز الهاترا نو سيسن: 

١‏ مردم ايران جككونهاز بدنيا آمدن وليعهدخبردار شدند؟ 
؟- وليعهد به كه كفته مىشود؟ 

روز كودك جه روزى است؟ 

ناي امنا العاف اماما اعرد ينالو فيال 
نولا جهلدهائ زبرافتادم اسع :از روى تحدلة ها ريسيد 
و كلمههارا سر جاى خود بككّذاريد: 

١‏ والاحضرت رضايهلوى . . . ايران است. 

؟- روز .. . وليعهد را همه جشن مى كير ند. 

همه از بدنيا أ مدن وليعهد . . . شدنك. 

*- وليعهد مثل بجههاى . . . خود درس مى خواند. 


ه- مردم ايران . . . شنيدن خبر مهمى بودند. 
4" 


بحه ها بر نامه هاى مخصوص اجر فق كام 


وف 


كلمههاو تراكيبهاى تازة 


اجرا مى كنند > بركزار مى كننلد 
كوينده - كسى كه صحبت مى كلد 
ولوية كتنر الامش اذ كديهد ا اعد يعلط نه رفي 


ترس 

لني سورد ناراك قاء كيفك انيدم سيت و ره 
جه مى كوبلد ؟ 

؟ - وليعهد ايران در جه روزى بدنيا مده است؟ 

نام وليعهد ايران جيست؟ 

2ع وتيعيك ايزاق اكتون عمسا مارد»؟ 


ه - ايرانيان جرا روز نهم ١‏ بان را جشن مى كير ند؟ 





مين خويش رأ كنم آ باد 
كودكانء ابن زمين واب وهوا اين درختان كه لكل اميد 
ذا اوإنستان وكوع ود اميه ١.خالةا‏ ماش قياف مات 
دست در دست هم دهيم به مهر ‏ ميهن خويش را كليم آباد 


باو شخوا يكوك بايم نا بمانيم محر وآزد 


لديا 











0 0 1 : ْ 
0 ما ا . 
ذأ اناا 0 أذ ايد 


تكليف شب اوَّل 


جواب اين سوؤّالها را بئويسيد: 
١‏ نام كشور ماجيست؟ 
يايتخت كشور ما كجاست؟ 
زبان ما حجيست؟ 
ع رنكهاى يرجم ما كدام اسث؟ 
2ك نشان يرجم ما جيست؟ 
- از روى هر يك از اين كلمهها سه بار بنويسيد: 
آشيانه - محبّت ‏ بستان ‏ مهر ‏ ميهن ‏ غمخوار - 
خرم. 
تكليف شب دوم 


از روى شعر «ميهن خويش رأ كليم آباد» يك بار 
لبتويسيكو ان واخحفظ كنيد 


اح 


501 


كلمدها و تركيبهاى تازة 

آشيانه -خانه 

بستان > باغ ميوه 

خم > شاد 

خويش > خود 

دشت - صحرا 

غمخوار - كسى كهسعى مى كند ناراحتى ديكّر انرا ازبينببرد 
مهر <- محبّت 

ميهن - وطن 

بار - دوست 

بكدكر - يكديكر 

برسس 

أ غانة همة مااي انياق كتاسف»؟ 
8 جرا بايد باهم متّحد باشيم؟ 

؟- جرا بايد غمخوار يكديكر باشيم ؟ 


رفتن از يك طرف خيابان به طرف ديكرء فقط مىشود از جاهاى 
ون عون 2" جروالا ابو اها خط كس كركو اند سريم ها راء 
هم مىشود از خيابان كذشت. البنّه به شرطى كه جراغ راهنمايى 
سبز باشد. 

حسن كفت: به اين حرفها كوش نده. جرا بيخود راهمان رأ 
دور كنيم. 

مرتضى جواب داد: اين كار بيروى از مقَرّرات واعتجاى 
است. اكر جه فك السك رأه دور شود و بيشتر وقت كيرد در 
عوض انسان سالم و با خيال راحت به مَقصد مى رسد. جون كسانئ كه 
اتومبيل مىرانند به اين خط كشيها كه مىرسند آهستهتر مىرانند و 
مواظب عبورٌ بيادهها هستند. حسن قبول كرد و دو دوست با هم به 
خا شيعا كشن سيق اول به سمت جب نكّاه كردند» وقتى كه 
فين كزان اتوسيل :تين ا مذ ذا وسط عياناة اش :رتفت بط 


نة شوك راسست نكاة كروتك ؤية طرف بيادهرو رفسند: 


لك 








جراغ سز 


مرتشين و حسن در ييادهرو خيابان راه مىرفتند. ناكّهال حن 
تكفت: بيا برويم به آن طرف خيابان. من مىخواهم از مغازة روبرو 
دفترى بخرم. مرتضى كفت: صبر كن» از اين قسمت خيابان 
نمىتوانيم رد شويم. حسن برسيد: جرا؟ 


مرتضى كفت: در خيابان رفت وآمد اتومبيل زياد است. براى 


ا به ابن نكته توجّه كنيد 
"أرق كتمقها إن رك جاتر اده يديك" 
عبور» عابر (كسى كه مى كذرد) 
شرطء شرايط (شرطها) 
معمولاً ؛ معمولى 
مقصد» قصلء مقصود 
شاه شاسسعكاة شاهراد ةتنا نشاف 
تكليف شب اول 
ازروى هر يك از اين كلمهها ينج بار بنويسيد: 
اعليحضرت - مغازه ‏ مر تضى - موسى - عيسى - كبرى - 


عور دفعت لاد يعفر را دمصي 


تكليف شب دوم 
باهر يك از اين كلمهها يك جمله بسازيد: 


شاهنشاه» شاهزاده عبور» عابر» معمولى » قصلد) مقصود. 


جواب يرسشهاى درس را بنويسيد. 
ازذن 


بذ 


كلمةكا و تركيبهاى تازه 


عبور - كلشتن 


مقررات راهنمايى > دستورهاى ادارة راهنمايى كه بايد از 
آنها اطاعت 3 
مقصد - جايى كه انسان مىخواهد به ا نجابرود 


يقين كردند - اطمينان ييدا كرديك 


١‏ بيادهها بايد در كدام قسمت خيابان راه بروند؟ 

؟" جرا بايد براى كذشتن از خيابان» از جاهاى خط كثى 
شده عبوركرد؟ 

جراغ سبز در سر جهارراهها علامت جيست؟ 

- ييروى از مقرراث راهنمايى جه فايدهاى دارد؟ 


ه- در موقع كلشتن از خيابان جرا بايد اَل به طرف جب 


نكّاه كنيم ؟ 










كتائش را مىخواند. به حياط دويدء اواكووة ايقن :را عليه د 


خحوشحال شد. وقتى كه نزديك رفت» خيلى ناراحت شد. شب باران 





روزى مادر كبرى به دخترش كفت: كبر جان» برو كتاب 
داستانت را بياور و برايم بخوان. كبرى خوشحال به سَراغ كنابش 
رفت. هرجه كشت نتوانست آن را بيدا كند. بين كتابها, 
اسبابيازيها و حتّى لباسها را كشت ولى كتاب داستانش را نديد, 

با اوقاتتلخى بيش مادرش ب ركشت و كفت: كتابم 0 
عنما كن بابد اعد اميك ! 

مادرش با تعجب يرسيد: جه كسى كتاب تو را برداشته است؟ 
جد عرق و يدوت كب قنك دل أن خخانة السك درست افك كن 
ببين آن را كجا كذاشتهاى. آن رايا خودت به انبار نيردهاى؟ 

جرا ببرم به انبار؟ نه» حتماً آنجا نيست. 

- آنرا روى يشتبام جا نكّذاشتهاى؟ 


- نه مادرء من اين روزها 1 نجا نرفتهام . 


ناكّهان 0 يادش ١مك‏ كه ديروز در حياط» زير درخحت» 
عم 


بإتتخت > ياى + تخت 
خوشحال - خوش + حال 


يشتبام يشت + بام 


تكليف شب اول 
دبا هر يكن :از ابن كلمهها بك جملة يشازكل” 
إسعال “كنات ؛ سراغ » اوقا تتلحى »؛ تعجب 4 يا 
حياط » درخت » ناراحت »© كثيف » حتى. 
- معلوم كنيد هر يك از اين كلمهها از جه كلمه هابى درست 
مهمانخانه ‏ درستكار ‏ خوشبخت ‏ كلخانه . 
جواب اين سؤالها را بنويسيد: 
:مراف اينكه بتوانيد وسايل كارتان را زود يبدا كنيد 
جه بايد بككنيد؟ 


؟ - به نظر شما كبرى جه تصميمى كرفت؟ 
ا 


آمده بود. كتاب خيس و كثيف شله بود و جلد زيباى أن ديكر 
برق 0 "كتاف كريهداش كرفت. خيلى دلش مى سوخحت. وقتى 
كه آرام كرفت با خود فكرى كرد و تصميمى كرفت. 


آيامى دانيد تصميم او جه بود؟ 


ادناور رق ارواايه ونيا ع ا 

"١‏ وقتى كه كبرى كتاب داستانش را بيدا نكرد جه 
كيت 

رطفي عر ساون رار اويا عرده 

*- به نظر شما كبرى جه تصميمى كرفت ؟ 


موا لي الورك حامزمة بر جاتب «اره ااا إل مرجم ده جرره واومط و جص عو بد اج سس الوا لجرو 177 د ار ' العه اح صو | ع« ممص » جاتير ري 
7 لله 2 1 فا كه 2 لاك هذا القت اه مساسم وك فا ساسسقه وله قا لا افو لزنا ل ".د يل ل 


ف 
3 ل ها 


اب الرزير 
0 به اين نكته توجه كنيد 
هر يك از اين كلمههاى بزر كك أز :ذو كلمة كو حكتر درست 





اسباب بازى - اسباب + بازى 
ص 





كلمدها و تركيبهاى تازه 


بد -7 2-8 
خوش بيان - خوش صحبت 
دانا - كسى كه جيز بسيار مى داند 
زيان - ضرر 

سود - فايده 

غافل > بى خبر 5 
هنرمئد > با هنر 
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00 





تمه وير 





و ار سير 





خود را بيازماييد (؟) 

الف جواب اين سؤالها را بنويسيد: 

-1١‏ تولد شاهنشاه آريامهر درجه روزى اسث؟ 

؟ - در روز تولّد شاهنشاه جه مى كنند؟ 

8 «روز كودكك ا جه روزى است؟ 

ع در سر جهارراه جه موقعى مىتوان از خيابان كذشت؟ 

ه- در موقع كذشتن از خيابان بايد اوّل به كدام طرف 
نككاه كرد ؟ 

ع دوست هنرمندى كه براى ما داستان مى كويد ولى زبان 
ندارده جيست ؟ 

ب كلمههاى همخانواده با اين كلمدها را بنويسيد: عبورء 

قصدء شاه؛ معمولى 

ج- باهر يك از اين كلمهها يك جمله بسازيد: 

0 6ت 00 . تكست 6 والاتصيريت. 

هه : 


ا 


ترمن 
1ت اين شعر: از زبان كيسن؟ 
لالاشر انه كقات قوست اناا كريةك؟ 
خواندن كتاب جه فايدههايى دارد؟ 
تكلبف شب اول 
-از روى هر يك از اين كلمدها ينج بار بنويسيد: 
11 0ه دك سكا كك رم الي سمه 3 
- معنى اين شعر را به زبان ساده يلويسيد. 
تكليف شب دوم 


عرال زوق تعر كعابها» نك ناوديا دلقت نوسن نا 


م86 


١‏ كوكب خانم جطور زنى است ؟ 

م جرا روى ظرف شير يارجه مىاندازد؟ 

*- براى درست كردن ينير» جز شير» جه جيز ديكّرى لازم 
داريم؟ 

ه- براى درست كردن ماست» جز شير» جه جيز ديكرى 
لازم داريم ؟ 

ع كره را از جه درست مى كلند؟ 

/ا- كو كب خانم سر سفرة مهمانها جه كذاشت؟ 

4- حرا عبّاس ككفت: من كه از خوردن اين نان و كره و 
نيمرو سير نمى شوم ؟ 


تكليف شب اول 


جواب اين سؤالها را از روى درس بيدا كنيد و بلويسيد: 
-١‏ از كجا معلوم مىشود كه كو كب نخانم زن با كيزه و با 

سليقهاى است؟ 
وم 


كوكب خانم 

كوكب خانم مادر عبّاس است. او زن ياكيزه و با سليقهاى 
است. سطل شير را هميشه در جاى خنى نكمّاه مى دارد. رويش يارجه 
مىاندازد تا كرد وخاك بر آن ننشيند و ياكيزه بماند. كوكب خانم 
هن رزو اشير كال حرف درست فى كقلي كاه يه ا نأماية يقير 
مىزند ودتقير ذوسية هن كدد: كَاهى مايه ماست مىزئد و ماستث 
م بتكاو از ناست كزدمن كبرد 

روزى عذواق از ده ديكّر مر كواباه خابة انها امدتد. كر كن 
خانم با تخممرغ تازه و روغن نيمرو درست كرد. نان و كره و 
ا ا 
تعريف كردند. عبّاس مىخورد و مى كفت: من كه از خوردن اين 


نان و كرهو نيمرو سبر نمى شوم , 


امركيبدتازة 7 
سرردةح بى بر 


بض 


دندآن شيرى 

هما دختر خنده رويى نؤة اق :ذندكا تهائ فبقيك و عرتبين داشت . 
بكى روز صبح كه به دبستان رفت» تا خنديد دوستانش ديدند كه 
حاى يك دندانش خالى است, همه سر بسر هما كذاشتند و كُفتند: 
بجّهها » دندان هما را موش خورده! هما هم خندهاش كرفته بود, 

در كلاس » وقتى كه آموزكار از هما درس مىيرسيد» ديد كه 
بى دندائش افتاده اسث. 

[موزكار كفت: خوب هماء تو حالا تررك شدهاى . همة 
بجّهها وقنى كه به هفت سالكّى مىرسئد دندانهاى شيرى آنها 
يكى يكى مى أفتد و به جاى آنها دندانهاى تازه در مى آ يد. 

زيوّر كفت: مهرى هم دندانش لق شده است و درد مى كند. 

هود كان نه عيرق كنيف اك ناتك لى فده اس ويه ان 
دست نزن و با آن بازى نكنء بكذار خودش بيفتد. وقتى هم كه 


رافك تكن ل وزياقت ازاننه نانونه وفنا موك اهف كدان 
هع 


؟- كوكب تخانم براى مهمانهايى كه سرزده أمده بودلدع 
جه درست كرد؟ 

أيا مهمانها از غذا يختن كوكب خانم خوششان آمده 
بود ؟اين رااز كجامىدانيد؟ 


؟- عباس وقتى كه غذا مى خورد جه مى كفت ؟ 


تكليف شب دوم 


ع 


به اين سؤالها جواب بدهيد : 

١‏ - از شير جه جيزها درست مى كنند؟ 

5١‏ براى درست كردن نيمرو جه جيزهايى لازم است؟ 

اكر ظرف شير كثيف باشد جه مى شود ؟ 

*- برأى جه بايد روى سفره غذا خورد؟ 

6 كره را با جه جير بايد برداشت و روى نان كذاشت؟ 

جراوقتى كه غذا در دهان هست نبايد حرف زد؟ 

/1- جرا بهتر است كه هر كس از ليوان يا كاسة خودش 
آب بخورد؟ 


غذا خوردن با دست جه عيبى دارد؟ 


ع جرا نبايد با دندان لق بازى كرد ؟ 

جرا يس از هفت سالكى بيشتر بايد مواظب دنداتها 
بود؟ 

م- جه وقتهايى ذر شبائه روز دنداتهائ: خود را :مسواكة 


مىزنيد؟ 
نكليف شب اول 
دبا هر نكن از اين كلمهها بى جمله بسازيد: 
5 : 5 : 04 
ش 1 0 : 
تكليف شب دوم 
جواب اين سؤالها را از روى درس بيدا كنيد و بلويسيد: 
-١‏ وقتى كه آموزكار ديد دندان هما افتاده است به أو جه 
م ف 0 
؟" زيور حه كفت؟ 


آموزكار به مهرى جه كفت ؟ 
/ 


كج در بيايد. بايد همة شما يس از اين بيشتر مواظب دندانهاى خود 


باشيد و آنها را همه روزه مسوااك بزنيد وخوب بشوييد تا زود خراب 


نشود. كراب دندانهاى تازه خراب بشود و بيفتد» ديكر جائ آن 


نداتي قز تيى بك 





عع 


كلمدها وتركيبهاى تازة ' 


زسراكبراق اندكة 


دندانت نيش زد- دندانت خحواست در بيايد 


بر سش ‏ تاتس تسد تتكتضده”. اتشاةة 0 لمن نان سات ل لا :01 

١‏ هما جكّونه دخترى بود؟ 

؟- جرا جاى يك دندان هما خالى بود؟ 

# آيا به نظر شما هما از شوخى دوسدانش رتجبد؟ 

#تاهرا انور كار افتاون وقدلق وااتفانة وى له شونا 
مى دانست ؟. 


ه- جه دندانهايى در سن هفت سالكى مى افتد؟ 


شما مىتوانيد در تكهدارئ :او تعن كسى. كنيد متلا يرويق 
مىتواند در لاس يوشاندن أو به من كك كند. تو يرويزجان» 
مىتوانى در آوردن 1ب و حمّام كردن او به من كمي كنى. اكر 
اين كارها را بكنيد هم كار ياد كرفتهايد و هم كمك بزركّى به من 
كردوايك. 

كلمدها و تر كيبهاى تازه 

آغوش - بغل 

فعلا - حالا 


نوزاد ع بجهاى كه تازه بدنيا 1مده است 


|01 برسش 
-١‏ برويز و بروين بتازكّى صاحب جه جيز شده بودند؟ 
؟- جرا يروين مى ترسيد او را بغل كند؟ 
لانت كر ماد ريه تاها كود كفت اعدلهانهاقفه افيد ؟ 


عب عجر اانا كود لك توازاد تمر شوة مكل عروسك 'ينازى كرد ؟ 
إن 


0 


برويز و يروين بتازكى صاحب برادرى شده بودند. اين 
نوزاذ قشلشق آنقدر كوجك بود كه يروين مىترسيد او را در 
اغوش بككيرد. يرويز هم فقط كنار تختش مىايستاد و او را تماشا 
مى كرد. هر دو» دلشان مىخواست اين نوزاد زودتر وكة شود تا 
بتوانند بااو بازى كنند. 

يك روز يروين به مادرش كفت: مادر» نمى دانى كه جقدر 
دلم مىخواهد با برادر كوجكم بازىكنم! اما او انقدر كوجىف 
است كه نمىشود به او دست زد. بيشتر وقتها هم كه خوابيده است. 
مويله نان حمنيت ير مان زا لرطدن وه ررد 
مى كويد. مادرجان كى مىشود كه او هم همراه ما بدود و با ما بازى 
كند؟ 

مادر لبخندى زد و كفت: بجههاى منء» اينقدر عَجله نداشته 


باشيد هنوز خيلى زوداست كه اين بجّه بتواندبا شما بازى كند. فعلا 
نا 
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باد ملايم ياييزى. بر كهاى زرد 


سرج راايك يكن از ذرحتان 1 


1 
جدا مى كلد و به زمين مىريرة. 3 


1 م 
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صداى خش نحش آنها در زيرياى 00 ١‏ 


ع حيوم صمو ان 
آى 
مدي 


عابر ان شنيده مىشود. راستى اين ذا 


1 


تكليف شب اول 
باهر يكى از اين كلمههاى هم خانواده يك جمله بسازيد 
(توجه كنيد كه هر دسته از اين كلمههااز يك ختاتوادة 
هتعتل): 


قباد .4 د مامد تمك ددحت لام كاه -. ملعل 


تكليف شب درم 


- از روى هر يك از اين كلمههاسه بار بنويسيد: 

لور | ا 0 : القن عع سيم دب در 
تمتك 1 د 2ك 
عراب اندز لمارا شرويية: 

١‏ شمادر منزل حِكّونه بهمادرتان كمك مى كنيد؟ 

؟"- بييشنهاد مادر به برويز ويروين جه بود؟ 


ييشنهاد مادر به يرويز و يروين جه فايدهاى داشت؟ 








كلمدها و تر كيبهاى تازه 


دلبذير - خوشايدد 

شاداب > تروتازه 

كاسته شد > كم شد 

كمان مبريد - خيال نكنيد 


مقاومت كنيم > ايستاد كّى كنيم 


4 يرسش 
١‏ باد ملايم ياييزى جه مى كرد؟ 
؟ بركّهاى خشك زير ياى انسان جه صدايى مىدهند؟ 
“نت در جه فصلى درختان بركهاى تازه مى 1 ورند؟ 
©#_ نا" 4 8 5 57 ير 
درختان در جه فصلى بيش از وقتهاى ديكر سايه 
ه در جه فصلى درختان بخواب مىروند؟ 
0 به ابن نكته توجّه كنيد 


1 
07 
2 


معنى اين كلمهها مخالف همديكّر است: 
وله 


آنها مى كويند: بحّههاى عزيز» كمان مبريل كه ما هميشه' 
اينطور خش و بيجان بودهايم. شما ما را در فصل بهار هم ديله 
بوديد. آن وقت ما جوان و شاداتٌ بوديم. نوها اونا زندكى 
مايوقة كر ىوشن كزويم وبتزر له بغليم و.درككان رايق ادير ): 
سبز كرديم. در آفتاب كَرم تابستان هر عابرى مى توانست در ساية 

با رسيدن فصل ياييز كرماى خورشيد كاسته شد. رنكل ما هم 
تغبير كرد بعضى زرد شديم و بعضى قرمز. ديكر قدرت نداشتيم 
در مقابل بادهاى يابييزى مُقاومَت كنيمٌ. ناجار جنانكه مىبينيد 
بر زمين افتاديم. به درختان نكّاه كنيد آنها دك وم سين مسحو 
آن زيبايى سابق را ندارند. آنها با رسيدن سرما كمكم بخواب 
مىروند. ريشة آنها در زير زمين كرم مىماند. همينكه برفهاى 
زمستان آب شد و بهار رسيد درختان دوباره بيدار مىشوند. 1 نكاه 


شمااز نو» جوانههاى سبز را بر آنها خواهيد ديد. 
5ه 


اك ا 0 

از جملههاى زير افتاده است. از روى جملهها بنويسيد و 
كلمهها را سر جاى خود بككداريد: 

ا سكع تاو ب رع دح لد 

الو ار كد ال 00 © كك 
ويا سجاه رون ال مر افوا يت 
امموو ومسو را سسب اب د 


5 26“ 2 1 لوس 9 557 - ل 8 


6 ا 71 
د ا كه 















































خشك» تر جوان» بير كرم؛ سرد كاسته شد 

افزوده شد (زياد شد) ش 
تكليف شب اول 

از روى هر يك از اين كلمههاسه بار بنويسيد: 

الل جد مه اه شك اام يه 37 

از روى هر يك از كلمههاى زير بنويسيد و در مقابل 

هر يككاء كلمداى بنويسيد كه معنا مخالق آن زا داشته 

باشك: 

0ك بالا » لي ء حرييه ظ ونين 


تكليف شب دوم 
با هريك از اين كلمهها يك جمله بسازيد: 


وك وير كرجه بعال + 1-7 لق 2 
اك 


وله 























ان ار 

نان را كه يخته است؟ 

نانوا» همان نانوايى كه دوست ماست. 

ابن خانة راحت را كه ما در آن زندكّى مى كنيم» كه ساخته است؟ 


دننا فيان بشايى كه دوست ماست. 





- 






ان 
5 ااصام بير 
اام ييز ببووورنا رو .0 


"00 





0222 لوم 





ان ها 

جه كندمهاى زرد قشْنككّى» اينها را كه كاشته است؟ 
دهقان» همان دهقانى كه دوست ماست. 

جه ار دسفيد ترفئ 6 اين ارد از نجه درست شده است؟ 
-از كندم. 


كندم را كه آرد كرده است؟ 


ب أسيابان» همان أسيابانى كه دوست ماست. 








كلمدهاى تازة 


مى در خشند - برق مى زنند 
مىغرد غرش مى كند 
نمايان - ييدا 


000 برسش 
-١‏ ندم رادر كجا آردمى كنند؟ 
؟- نان رادر كجامىيزند؟ 
8 جه كسانى در ساختن يكل خانهبه نا كمك مى كنند؟ 
؟- جرا بعضى روزها هوا تاريك مى شود؟ 
م در جه فصلى أسمان بيشترمىغرد و برق مىزند؟ 
ع جرا بعد از باران» كلها مى در خشند؟ 
64 





5 اين اضر سيأه 33 سومان را مىيوشاند» روى خورشيد را فى كيز 


ع س عد 


برق مىزند؛ مىغَرّد مى بارد» از كجا 1 مده است؟ يس از آن به كجا 


مىرود كه اسمان توبازة ناف من كرود خور شيك تعابان م شوةو 


كلها و بر كّها مى درخشند؟ كاشكى همة اينها را مىدانستم. كيست 
كه به اين يرسشهاى من جواب بدهد؟ 


- معلّم» همان معلّمى كه دوست ماست. 


م6 


ا 0 
لوسر مرا حور راو اور 
سن تر كابوارة أن 
بنذ اذ ب لسب من 
0" 

- برشت و ءا بد 
5 0 
إت حرف و دوج فرط ]) 


بست رست اوت 





ادر 


سكير 11 

ينان كب نلف أمرطت” 

2 2 
مرا رسلت وتتار ع موتك 

4 لايس 5 
رع امغر عوطت 
ست ا زوق مود 

ماو ه#اى 4 0 م 
العاط سماد وا اموضكت 
تم ومست «اللع ومست 


٠١‏ بكهاين ليق ورج علد 
0 وقتى كه مى كُوبيم «كل » مقصود ما فقط يك كل است. 
ولى وقتى كهمى كوييم «كلها » ازجند كل صحبت كردهايم. 


تكليف شب اول 
- اسم جند نوع نان را كه مىدانيد» بنويسيد. 
اسم جند نوع آسيا را كه مىدانيد» بنويسيد و فرق آنها 
رابا يكديكر شر ح بدهيد. 
- شش شغل را (غير از شغلهايى كه در اين درس كفته شده 
است) نام ببريد وهر يك را تعريف كنيد. 


تكليف شب دوم 
ب انا هيك أن انق كلمدها يك جملة تساز تن 
2 4 09 04 : 


َ به نظر شما جرابليس » يزشك » رفتكرء معلّم» كار كر» 


كفاش دوست ما هستلد. 


5 5 7 عام 
3 در اين شعر مقصود از «غنجة كل » جيست؟ 
ف ما معمولا مى كُويِيم: «حرف در دهانم كذاشت ( كدام 


بيت اين شعر همين معنى را دارد؟ 
تكليف شب اول 
معنى شعر (مادر » را به زبان ساده يئويسيد. 
تكليف شب دوم 


-يى بار از روى شعر «مادر » بنويسيد و آن را حفظ كنيد. 


4 


اع 


كلمدهاى تازه 

امواقيق تك راقوداة 

الفاظ - كلمهها 

برع كنار 

بر- ابه 

خفئن > خوابيدن 

زاد > زابيد 

شكفت"' - باز شدن كل 

شيوه > طرز»؛ روش 

كويند - مى كويند 

نهاد- كداشت 

هستى - زند كّى 

يرسش 3 

ابن شعن وا كه كفعه اق ؟ 
؟- جه كسى شبها بجَةُ كوجك را مى خواباند؟ 


صحبت كردن راجه كسى بيشتر به ببّه ياد مى دهد؟ 


حسن كل كجابى ؟ 

دبر وقت بود. خورشيد به نوك كوههاى مَعغْرِبهٌ نزديك 
موشد. اما از حسنك خبرى نبود. 

كَاو قهوهاى رنك » سرش را از آخور بلند كرد و صدا كرد: 
رما ...ما ...ما . . . من كرسنهام» حسنكى كجايى؟ ) 

كوسفند سفيد و يَشمالو يوزهاى به زمين كشيد» ولى جون 
عَلَمى بيدا نكرد صدا كرد: «بع معن قم د ع .. من كرسئه امع 
حيتك كحان 0 

بز سياه ريشى جنبانل و صدا كرد: «مّع تامع ادمع .ء 
من كرسنهام » حسنكى كجايى؟ ا 

مرغ حَنايئٌ قشنكٌ دنبال جوجههاى زردش راه مىرفت و 
صدا مىكرد:«قدقد . . . قدقد . . . قدقد . . . ما كرسنهايم» حسنك 
كجايى؟ ) 


خروس رنكارنف بالهايش را جد كم زد و با صدايى بلند 
هع 


ع 


خود را بيازماييد (*) 

الف - جواب اين سؤالها را بنويسيد: 

١‏ - جرا شيررا درظرف ياكيزهوجاى حنىف نككاومى داريم؟ 
؟ ‏ براىاينكه روى غذا كر دو خاكة لنشيند جه بايد كرد؟ 

كره راز جه مى كيرند؟ 

* از جه سنّى دندانهاى شيرى شروع به افتادن مى كند؟ 
ه اكر دندانهاى حود را مسوآاك نزنيم جه مىشود؟ 
ع شما در خانه حِككونه به مادرتان كمىف مى كنيل ؟ 
ا در جه فصلى درختها جوانه مى زنند؟ 

/- كندم رادر كجا رد مى كنند؟ 

4- در جه فصلى از سال بيشتر رعد و برق مىشود؟ 
6 - شعر «مادر » راجه كسى كفته اسث؟ 

ب- با هريك از اين كلمهها يك جمله بسازيد: 
لحليه ‏ م درول , ا" ا 
جح اين كلمدها را بنويسيد و در مقابل هر يك از آنها 

كلمهاى بنويسيدكه معنى مخالف او م 


00 00 تسا عيفد مي م 














يله اناده بود وو از تماشاى خوراك 
ردن حيوانها لذت مى برد . فكر مى كرد 
كند تا فردا بيبش از بركشتن از 
بدرسه » اين زبان بستةها ايلقدر "كربيننه ْ 
لماللك . د 


و * 


كلمدها و تر كيبهاى تازه 


جنبالل ح- تكان داد 
ا 


خواند:«قوقولى قوقو ... قوقولى قوقو . . . من كرسنهام» حسنى 
كجايى؟ ) 

در همين وقت صداى شيطان» سكل با وفاى خانه» كه بيرون 
نشسته بود بلند شد: «واق . . . واق . . . واق ... حسنك مى ١‏ بد 
انتقتو شيعا تكمة: الأنه رس 

حسنكى دوان دوان آمد و يكسره به سراغٌ حيوانها رفت. براى 
كَاو نجه ريخت و دستى به سرش كشيد. أكَاو هم با تكان دادن سر» 
اواو لكر كر 

به ند ساهو كوسفية غلف داد. مشتى دانه ييش مرغ حنايى 
و جوجههايش ريخت و كاسة آنها رايراز آب كرد. خروس هم از 
بالآاى ديوار يريد يايين و همراه خانوادهداش مشغول برجيدن دانه 

غذاى شيطان را هم در ظرفش كذاشت. 


ذيكر هفيجيك از آنها صدايى نع كرف مك كثار در 
عع 


م« منظور از «خانوادة خروس » كه در داستان كفته شده 


است حيست ؟ 
تكليف شب دوم 


اين عبارتها : 


-0- 0 م 
اشر سر الالسير ضيه اع ع افق عليه سر سيار لون 


24 34 : : 
رس ر .بر رسي اسليد الاو سور ري ومن 
ا حملههاى زسر افتاده است از روى جمله ها بلويسيك و 


عبارت مناسب راسر جاى خود بككّذاريد: 


ان 0 1 بلعب ون ذو انيد 
سر لازي ددري دجيس را سير و 
عيدو رو ل اد ل 


2 0 مه 
4< ل قي سخب ولع ديو ضترن الرضييت ا ارو لانت 
- درس بعد را بدقت بخوانيد و اكر در خواندن و فهميدن 
قمنقن از أن اشكالك ديبدا كردين زين أن خط ركشي 
42 


























حنايى - به رلك سر اخ حنا 
زبان بسته > در اينجا يعنى حيوان 


مغرب > جايى كه خورشيد غروب مى كند 


١‏ اين داستان در جه وقت از روز اتفاق افتاده اسسث؟ 
دح مب ا عي انا فى 1" 
 *‏ حيوانهاى حسنكى در كجا نككّهدارى مى شدند؟ 


© سك خانه به حيوانها جه خبرى داد؟ 


تكليف شب اول 


2 


جواب اين سؤالها را بنويسيد: 

١‏ هر يكى از حيوانهاى حسنكى جه رنكتّى داشت؟ جه 
صدابى مى كرد؟ غذايش جه بود؟ 

؟ به بِحّهُ كاو جه مى كويند؟ به بِحهُ كوسفئد جه 
مى كويند؟ به بِجّهُ بز جه مى كويلد؟ به بِجّهُ مرغ جه 


مى كُويئل؟ به بِجِحَهُ سكل جه مى أكويند ؟ 


حَشمكين مىشذ» به هر كس وهر جيز كه نزديكش بود شاخ 
ولى هر بار كارى بيش أمده بود. 


زوز تابكان عتوحسق به :ددرن كدت بيا مريمجان» 












ا سر ا 
ولا مطل اعرف ب 11 


لسعم مم لقي ع" وليك ركف واي ل ب ين 


ا 
الخصطدا رسيي قصب 





5 0 


ا ا 2 8 2 
ن جه ره ُ ند مره ايلات داه أذ محر ارو ويه يريبير ب ليده بدو اا 


. 
؟ م أسفوفف: « [ ج ومي هي جيل برعي يبو جور ال أبن ذه الم 


3 
و 





وى وميا ل جمور بسحت #بسمساي موسر 





الم | 
0 

5 ها 0 0 

3 2 سام عرو صيعهة 0 * 7 
عه 5 1000 

9 : كر مه حيو رق 
0 3 1 مر “ل شا قل 
9 ل ل ل لله 20 
- عفدو طؤر روز روبيلي , ربراجوباجدمب :5ك :141 3 ا 
0 ع او" 
3 1 





0 اها لسع ماو يبلن 
0 يننا . 5 


2 5 بجطنة جا 
ا 7 :9 إجعيه با الاسجريي يه 


ك رك وكاو 


2 5 كاو شيرده بزركى واقكر ان كناو شنم دا 
7 
0 





خاكواقم راس دادع عموعيين اينقسر اؤقانكة مقدارف: ار شير اويرا 





اتشمم موص * 


3 


3 


15 


0 
ماس كم 
أت اسيص» 


دويدلك. 
كر كه همينكه جشمش به مردم افتاد» يا به فرار كذاشت و در 
ميان بوتهها 0 عموحسين از نجات دختر و كاو و كوسالهاش 


بسيار خوشحال شد و خدا را شكر كرد كه شاخ كاو را نبريده است. 


كلمدها و تر كيبهاى تازه 


اوقات - وقتها 
بار - دفعه 

خشمكّين مىشد - عصبانى مى شد 
دهقانان - كشاورران 

نايديد شد - ديكّر ديده نشد 

يوسش 

١‏ كاو عمو حسين جه فايدهاى داشت ؟ 


؟ ‏ كاو عمو حسين جه عيبى داشت ؟ 
ل 


اين كَاو و كوساله را كنار رودخانه ببر تا بججرند. مريم آنها را 
كنار رودخانه برد. 

كا و كوساله به جرا مشغول شدند؛ مريم هم بازى مى كرد. 
در اين وقت ديد كه حيوانى در بوتهها مىجنبد. خيال كرد كه 
كان اكركن )سكا عبذا عزف كرك كر ) 

ناكهان كا به طرف مريم و كوساله دويد. مريم أز ترس به 
درختى تكيه داد. كوساله جلو او ايستاد و كاو هم يشتش را به آنها 
كرد» سرش را بايين انداخت و با دستهايش مشغول كندن زمين شد 
وخود را براى حمله آماده كرد. حيوانى كه در ميان بوتدها بود 
كر لفيووونه كر 

ره كسان نو كرابو رق فورى عقب جست. 
معلوم بود كه نوك شاخ به شكمش خورده اسث. مريم از ترس به 
درحت جسبيده بود و فرياد مىزد. دهقانانئٌ كه در آن نرديكيها 


مشغو ل كار بودند» صداى مريم و كا را شنيدندك و به “كمكن انها 
07 


كنجشى براى دفاع جه مى كند؟ 

انسان براى دفاع جه مى كند؟ 

دنا هر يقي باز اق اكلسهاة اراك نز كاياز دو ججيله 
بسازيد. بايد اين كلمهدها در هر جمله معنى ديكرى 
داشته باشند. 

فغال: بروية از-در امك 

سينك انه راادر كاضة ريحت 

تكليف شب دوم 

ع جاع هن كن ا 'انى كلجهها ‏ كلمةاى دا كنيد كد 
معنى مخالف أن را داشته باشد و با هر يكى از آنها 
جملهاى بسازيد: 


و 


اك 00 
ترز 
6 هد لزر ا 0 --- 


مثال* اين اتاق روشن ايت شب هوا تارب أسنت : 


>72 








كَاو جه وقتهايى شاخ مىزد؟ 
ع اسم سكل مريم جه بود؟ 
عكار يكو > نكر سلب را 
ع دهقانان ار هٍ : 
ناز كجا فهميدند كه مريم در خطر است؟ 


لاج عرزا عمو خشين عداو شكز كرد؟ 


به اين نكته توجّه كنيد 
معلى أب' كلمهها مخا / اه 7 
ينهان تاريك» روشن ‏ سير» كرسئه. 

تكليف شب اول 
-وقتى كه كَاو حو اهل از < 9 شأ + 
بنويسيد: 
زنبور براى دفاع جه مى كند؟ 
سك براى دفا ع جه مى كند؟ 


كربه براى دفاع جه مى كند؟ 
غاز براى دفا ع جه مى كند؟ 


7 2 


: ل حير 3# 

سنت بالا رارسا راس | 
مر مي م بي 

لرحسا واد لود و وا 


2 031 ئ 2 0 

راع ف حواست فار قار ليد 
1 26 ا 31 
فى" اناد حك دك مور 


يع : 










سرئ اتشرار لو ور رفاك 
سر سس رمط سرك 522 5 
سس اسار لمر 
وه 0 2 و 
رو ممست وعم راسرلوو 


رواهة و لع 


1 5 . 
كل والسب 07 0 
بر ور سرك ور داكي 
00 : 
روك بر فرصت و لم سار 







9 


٠ 74‏ 89 
دن رارضت ودوددم 
9 704 
لق لون 
ه آي 4 2 1 
رشك اى ررحت ولرواوار 
إن 


4 


ص#م م 


لفت د2 جد سال ! 


 "*‏ روياه بهكلاغ جه كفت؟ 

 *‏ جرا شاعرروباهرا «ير فريب و حيلتّساز » ناميده است؟ 
ه جرا كلاغ دهانش را باز كرد؟ 

جد جه كت ذر اين إدانعان. كول ؟ 

لان ةا كبن در ابد فاسنان كول نو 5 ؟ 

عاقبت» ينير نصيب جه كسى شد؟ 


و73 لان عولد بد رار “ب ع امد الاقم ور 14147 1 ا لاط ال 0 


3 


1 با و عد 
زاغى يعنى زاغ كوجكى ») 
روبهك يعنى روباه كوجك . 
دكليف شب اول 
-١‏ ب ركلاغ جه رن است؟ 
؟ جه جيز روباه قشلكٌ و قيمتى است؟ 
جر كلاغ كول روباه را خورد؟ 


؟ ‏ اك ركلاغ عاقل بودء يس از شنيدن سخنان روباه جه 
ون 


8 


كلمدها و تر كيبهاى تازه 

ينان 

بكتشود - باز كرد 

يرفريب - حقه باز 

خيلت سادتذتحينه كر اند كه ذيكران 12 كول موزند 
حوشخوان - خوشآ واز 

روبهى - روباه كوجىف 

زاغى - كلاغ كوجف 

طعمه - خوراكه 

كرد آواز ع آوازكرد؛ صدا كرد 

نبدى - نبودى» نمى بود» لبود 

نيسث بالاتر از سياهى رنكى - رنك سياه از همه رنكها 


برسش 
١ب‏ كلاغ جه جيز را به دهان كرفته بود؟ 
؟ - روباه از كجا مى كذشت؟ 





خاله مرعان يك مرغدان داغت:.در انبا أرد كهائ زنك و 


بوقلمونهاى جترى و مرغها و جوجدها و خروسهاى خود را 

نكنّه مى داشت . در ميان اينها خروسى بود بااناج سرغ ودم رنكارلكق. 

ابن خروس خيلى از ود راضى بود و حرف كسى را كوش لمى كرد. 
اسمش قوقولى قوقو بود. 

هر غروب؛ خاله مرجان وقتىكه دست مىزد و مى كفت: 

4١ 


ه بم 


فبن كرد ؟ 


- شعر «روباه و زاغ » رابه زبان ساده بنويسيد. 
تكليف شب دوم 


ديديد كه زاغكى يعنى زاغ كوجكىء روبهك يعنى روباه 
كوجكل. بلويسيد به دختر كوجل» به يس ركوجكىء به 


اناق كوجكى؛ به مرغ كوجك جه مى كويند. 
- از روى شعر «روباه و زاغ» يكى بار بنويسيد و آن را 


است» اكر باران بيايد خيس مىشوى. 
خروس با بيحوصاكّى جواب داد: جه حرفها! من به اين بزركى 


كارش رفت. 
كلمدها و تركيبهاى تازه 
يرذلى - شجاعت 


خوديسندى - خودخواهى 


مرغدان > جايى كه در أن مرغ وخروس نكتهدارى مى كنلد. 


(١‏ به نظر شما جرا اسم اين خروس قوقولى قوقو بود؟ 

؟ ‏ اسم صاحب مرغدان جه بود؟ 

قوقولى قوقو جطور خروسى بود؟ 

جرا قوقولى قوقو هر غروب با اوقات تلخى به لانه 
الذذا 


«كيش » كيش » وقت خواب است» جا »جا “جا ! »ارد كها و بوقلمونها 
و مرغها و خروسها و جوجدها يشت سرهم به لانه مىرفتند و آخراز 
همه قوقولى قوقو با اوقات تلخى داخل لانه مىشد. 

يى شب؛ وقتى كه خاله مرجان همه مرغها و خروسها واردكها 
و بوقلمونها را به طرف لانه كيش كردء قوقولى قوقو به روى خود 
لووقا > وحور لكين 

خاله مرجان كفت: قوقولى قوقوء مككّر نشنيدى كه كفتم 
وقت خواب است؟ جرا به لانه نمىروى؟ 

قوقولى قوقو كفت: شنيدم» ولى دلم نمىخواهد كه به لانه 
بروم. خاله مرجان با تَعَجّب كفت: من الآن در مرغدان را مىبندم 
نوقت توادرحياط موماتى: 

خروس با خوديسندىٌ كفت: من هم همين را مىخواهم. 

خاله مرجان يك بار ديكر كفت: قوقولى قوقوء خوب كوش 


5م 


قوقولى فوقو ع( 

قوقولى قوقو در حياط تنها ماند و شروع به كردش و تماشا 
كرد. كاوها و كوسفندها با جويانهايشان از جرا برمى كشتند. زنهاى 
دهاتى از جشمه 7 مى بردنك. 

قوقولى قوقوييش خودش فكر مى كرد: «اين مرغها جه 
بىعقلند! جه زود به لانه رفتهاند و خوابيدهاند! هيجيك از اين 
جيزها را نمىبينند . خوشا به حال خودم كه به حرف خاله مرجان 
كوش ندادم ! ) 

جيزى نككّذشت كه دور و بر قوقولى قوقو خلوت شد. جراغها 
يكى بعد از ديكرى خاموش شد. قوقولى قوقو تنها مانده بود. كم كم 
حوصله اش سر مى رفت و همء از شما جه ينهان» مى ترسيد. 

حِى! جكى! جند قطره باران روى نوكش ريخت و به 
جشمش رفت. باران تند شد. قوقولى قوقوى بيجاره عقب جايى 


مى كشت كه از باران به آن يناه ببردٌ. خودش را به زير طاق جلو 
هم 


مىرفت؟ 
آيا قوقولى قوقواز تنها ماندندر حباط بدش مى آمد؟ 
تكليف شب اول 
-جواب اين سؤالها را بلويسيد: 
؟ ‏ خاله مرجان غروبها به مرغهايش جه مى كفت ؟ 
وقتى كه قوقولى قوقو به لانه نرفت» خاله مرجان بار 
خروس با بيحوصلكّى» جه جواب داد؟ 
تكليف شب درم 
با هر يكل از اين كلمهها و تركيبها يكى جمله بسازيد: 
الزن _, داكى 6 فاه 1 2 2 سم 
, احا 3 لمر 2 
جبايل تب خصده ٠‏ جاع ٠‏ الآن دل 
درس بعد را بخوانيد واكر در آن به اشكالى برخورديد 


زير آن خط بكشيد. 
م 














0 اك 
1 
ا ١‏ 


١‏ وقتى كه قوقولى قوقو در حياط تنها ماند جه ديد؟ 
؟ قوقولى قوقو بيش خود جه فكر مى كرد؟ 

“"' جرا دور وبر قوقولى قوقو خلوت شد؟ 

ع أيا به نظر شما قوقولى قوقو از تنهايى مى ترسيد؟ 
جرا قوقولى قوقو خيس شد؟ 

ع جرا قوقولى قوقو در كل افتاد؟ 

خاله مرجان جه كرد كه حال قوقولى قوقو خوب شد؟ 


رمس ل سرض عر جر لهس اس و سصي مد حصي ص و رعس يو سجر عرسم الى بي اه يي ب سس ا سود ل جو رورسو و ا 
الم 0 سق دود مدت هاه اه .د 12047 سوا مسة رفن ل فيب لق 2 12 له للك ود مسلط ل كذ بل كا اليد ات 4 


به أن نكته نوه كنيد 
به ظرفى كه 0 اذاف كذاوتلة فى كويشك كلدات” 
به ظرفى كه نمى در آن مىريزند» مى كويند «لمكدان » 
تكليف شب اول 
با هر يكى از اين كلمهها و تر كيبها يكى جمله بسازيد: 
4 ا : ٠‏ 
ل نعر از 81 ون لبعز ع نه ترم نو كار وود 


صداى هر يك از اين جيزها را بنويسيد: بارانء 
/ام/ 





لانه رساند. ولى طاق جلو لانه فقط نصف تنش را يوشاند و نصف 
ذيكركن :زووتاراة مانك.و تسن شن تحر :زدب انا امد ان طرف)زا 
خشكى كند؛ طرف ديكرش تر شد. خلاصهء از خستكتّى و سرما 
آنقدر لرزيد كه در ميان كلها افتاد. 

صبح روز بعدء از دورء يك مشت بر رنكّى خيس در كنار 
لانه ديده مىشدء و اين قوقولى قوقوى بيجاره بود. 

خاله مرجان با مهربانى بسيار او را لاى حولة كرمى داشت و 
جند قطره آب كرم در دهانش ريخت. كم كم حال قوقولى قوقو 
بهتر شد واز لاى حوله بيرون يريد. از آن يس هر وقت كه خاله 
مرجان مى كفت: «كيش » كيش » وقت خواب استء اقوقولى قوقو 


زودتر از همه؛ سر جايش مىرفت و آ رام مى كرفت. 


تر كيب تازه 


يناه ببرد > براى حفظ خود به جايى برود 
ىعم 


صحرا نورد 
مرا كه مىبيئيد مدتها مىتوانم در صحرا راه بروم بى 1 نكه 
آبى بياشامَمٌ و غذابى بخورم. وقتى كه در صحرا باد تند برمىخيزذ 
و كرد و خخاك به هوا بلند مى كند؛ هيجكس نمىتواند جلو خود را 
ببيند و راه برود. امّا من در ميان كرد و خخاك بسار و باد شَدِيدٌ به 
رياني حودا دامه م دمي 
شايد بيرسيد كه جرا من مىتوانم ندتها بتون. نكو هذا 


راهييمايى كنم و جرا از طوفان نمىترسم. به يشت من نكاه كسد 





ممعم 1 


ريختن عا باد» ساعت» رأه رفتن روى تراك حشى, 


مكحت تي 


تكليف شب دوم 


هذ 


- به ظرفى كه جاى نمكى است جه مى كويند؟ به ظرف شير 
جه مى كوبند؟ به جاى شمع جه مى كويند؟ به ظرف شكر 
جه مى كويند؟ به ظرف قند جه مى كويند؟ 

باهر يك از كلمههايى كه بدست آوردهايد يى جمله 
بسازيد: 

صداى اين حيوانات را بنويسيد: 

جوجه؛ سكلء» كربه» خرء قورباغه . 


مثال: خروس قوقولى قوقو مى كند. 


برطرف مى كند - از بين مى برد 
برمى خبزد > بلند مى شود 
505 


صحرانورد - كسىكه در صحرا أمد و رفت م ىكند 


0 0 يرسشل دكا 2020 الا صا 

١‏ كوهان شتر در كجاى بدن او قرار دارد؟ 

؟ ‏ كوهان شتر جه فايدهاى براى أو دارد؟ 

جرا شتر طاقت تشنكّى دارد؟ 

جه جيز از فرورفتن شتر در خاك جلو كيرى مى كند؟ 


م ا 


م 07 ا 1 سوس يرسي عمو دياه عدو 0 د ووب و 
قعنا جنم سرصسو ال مسومل "ا سدس الي يل خرن اناب ابت توس للك عن 11 مشهب اس عضيف 0 ع ييه كي 4 3 ا 3 41 خا ا يمت 24 3 


0 به أين نكتد توه كنيد 
نأي" االجبدهاء ادك اد ادوهي 
صحرا » صحر انشين» صحرانورد. 
قوى » قوّت, 
عجب ؛) تعجب ) عجيب . 
فهم ؛ فهميدن ؛ فهميده . 
1 


جه من بببيد؟ بك برآ هدكى , ابق :يرا مد كن زا لكوهان إافى كوت 
در كوهان من مقدارى جربى هست. وقتى كه غذا نمىخورم, بدنم 
از اين جربى استفاده مى كند و قُوَت مى كيرد. من مىتوانم در معددام 
مقدارى آب نكّه دارم. وقتى كه ب نمىخورم» ب داخل معدهام 
تشنكى مرا برطرف مى كنكٌ. حالا فهميديد كه جرا من طاقت اين همه 
كرسنكى و تشنككّى را دارم ؟ 

ياهاى من يهن و نرم است و در شن و خخاك فرو نمىرود. آيا 
مى دانيد كه هر جشم من دو يلك دارد و اكر يكى از يلكها را ببندم 
باز هم مىتوانم ببينم؟ همجنين من مىتوانم بينى خود را ببندم. 
به همين جهت است كه در موقع طوفان كه خاكك به هوا بلند 


فى شود نخاكة نه در بيئبى من داخل مىشود ونه در جشمم مىرود. 


كلمدها و ت ركيبهاى تازه 


أبى بياشامم - بى بخورم 


خود را بيازمابيد (©) 

الف جواب سؤالهاى زير را بنويسيد: 

1 غدافى كار سيت 

ا سك براى انسان جه فايدواى دارد؟ 

كاو براى دفاع از خود جه مى كند؟ 

ع از داستان «روباه و زاغ» جه نتيجداى مى كيريد؟ 
ه جرا شتر بيشتر از حيوانات ديكر طاقت تشنككّى و 

كردي دازد؟ 

#8 در جه جاهايى بيشتر از شتر استفاده مى كنند؟ 

ب با هر يكى از اين كلمهها جمله اى بسازيد: 

را اند مسغول , ختطينع » ايدبد ٠‏ خسار 

كك 7 ضرفا ن سسش م يفاء 

اج - از ميان اين كلمةها كلمههاى هم خانواده را جدا 
كنيد و يهلوى هم بنويسيد 

ابي اتقو كرا الايد نين ع متنهال ب تور 

ل طوبه اتعرين 00 0 ال 


ال 


0 


تكليف شب اول 
جواب اين سؤالها را بلويسيد: 
1١‏ جرا شتر مىتواند عدف زيادى غذا و أب نخورد؟ 
؟ ‏ جراشتر ازطوفان خاك نمىترسد؟ 
 '"”‏ ياهاى شتر جه فرقى با ياهاى اسب دارد؟ 
*- از شتر بيشتر جه مردمى استفاده مى كنند؟ 

تكليف شب دوم 
- باهر يك از اين كلمهها يكى جمله بسازيد: 
مدن م كص لوده 0 يئ-. مب الل مخ لقنن 
در اين جملهها به جاى نقطهها كلمه هاى مناسب بكتذاريد 
وازروى هر جمله يك بار بتويسيد: 
اب تيد اين دم طد فالخل مقع لو قيعت ويه 


سر حر 

للد مدن سس شر ة ست عد لو طق »و لولف ب 
ْ ع 

إلى ح. رشع زر كعرا-جال. ععمص ير تك سيو تكسي د 

















در كارخانة حريئزبافى؛ قبل از أنكه كرم تبديل به يروانه 
ره 2 ده 
را باز مى كنند. هر ييله يك تار دراز است. از اين تارها نخ درست 


مى كنند و مى تابند واز أن نحخها حرير مىبافئد. 


كلمدها و تر كيبهاى تازه 


تبديل مى شود > از شكلى به شكل ديكر درمى [آيد 
حرير - يارحة ابريشمى 

سيبس - بعد از آن 

لطيف - نرم و نازكك 


1 





است. اما آيا مى دانيد ك1 ابر يشم را جكوله بلست فى وك 
ابريشم طبيعى را كرمهاى ابريشم تهبه مى كنند. اين كرمهاى 
كوج تارهاى لطبت و مُحكم ابريشم را مىتَتَندٌ. كرم ابريشم 


بااين تارهاى اله كه به دور خود مى تلد خانهاى درست مركند. 
به اين خانة ابريشمى «ييله » مى كويند. 

كرم ابريشم دو يا سه هفته در ييلهُ خود زندكى مى كند. 
در اين مدّت به بك يروانه تبديل مىشودٌ. ابن يروانه ييله را 
سوراخ مى كند و أهسته اسع از آن خارج مىشود» سبسٌ تخم 


مى كذارد. از اين تخمهاء كرمهاى ابريشم بيرون مى آيند. غذاى كرم 
ع 


5 
تكبا لع لسر ب الت مد 5 
0 م 


تكد حا سيل ار سيم امس نار عه عر د 
ده 

.م_ ار وو علي نين و سي 0-6 5 0 
ل ل 

.عب عراى لمم ارم 00 

م« ار اميه عيض اك سويسسب: 


ودع ار ع ار عو ا يه 
وو رمد 1 اعرسم رالسوراع 5 0 


منيؤه اهل مشهد استء به او جه مى كويئد؟ 
سعدى اهل شيراز بود» به او جه مى ككويند؟ 
به قاليهايى كه در تبريز بافته مىشود جه مى كُويند؟ 
به يارجهاى كه از نخ بافته شده باشد جه مى كويند؟ 
به ظرفى كه از مس ساخته باشند جه مى كُويند؟ 
به درى كه از 1 هن ساخته باشند جه مى كويند؟ 
با هر يكى از كلمههايى كه در جواب سؤالهاى بالا 
نوشتيد يكل جمله بسازيد. 

/؟ 





























ترينسن 

اباك اريك جك تراسو يادق ميقواى 7 
؟ - ابريشم طبيعى از جه جبز تهبه مى شود ؟ 
لا كرغ انربك جنداوقت در بيلة من ماند؟ 
© بروانه جككونه از ييله خارج مىشود؟ 
هه غذاى كرم ابريشم جيست؟ 

ع- حرير را جكونه تهيه مى كنند؟ 


م لل قن له 73115 1777ل لل مد" لطا :ل ساك اق تت لدأ لاه 


امسر 
| به ابن نكته توجه كنيد 





هر جيز كه از ابريشم باشد به أن «ابريشمى » مى كويندء 
كسى كه اهل تهران باشد به او «تهرانى » مى كويند. 
تكليف شب اول 
در اين جملهها به جاى نقطهها كلمةٌ مناسب بككّذاريدو 
للحا ا 

5 0 د لد 7 


ع 











معنف اتكن بك ازمهمترين اتقافهاق زتدكى اسان هو 

يس از كشف آتش »؛ مردم كم كم به فابدههاى آن بى بردند. 
كشف اتش زندتَى مردم را تغيير:داد, ان اتش هم براى روشنايى» 
هم براى كرما و هم براى يختن غذا استفادهكردند. هر جه انسان 
بشتر ترف كرد نكم تزانيتة: از تل اعفاد كندب امروز 2 
كارخانهها به كمى آنش ماشيئها و اسبابهاى بسيار مىسازند. 

آ دش هميشه دوست انسان نيست» كَاهى دشمن بسيار خطرناكى 
هم مىشود. آ تش ؛ جنكلها و خانهها فى سور اندو از يون بره 


امروز انسان مىداند كه حككونه از آنش بموقم استفاده كند و بموقع 


, بذ 1 
١0‏ 5 | اللكم 





در زمانهاى بسيار قديم مردم آ تش را نمى شناختند. همبزى 
خورشيد غروب مى كرد وا هوا تاريكى مىشد. همه مىخواببدلد, 
مردم در أن زمائها از سرما به داخل غارها يناه مىبردند. آنها آنر 
نداشتندكه با آن خود راكّرم كنند. ميوه و سبزى وكوشت حيوانات 

ا را هم خام مى خوردند. 
8 يك روز انسان اتفاقاً آنش راكشف كردٌ. شايد هنكاءٌ رعدر 


١‏ ا برق» درختى ان كفك والساك شعلة كرم و عرد آن را ديد, 
7 


ا شايد از برخورة دو سنكل جخماق؛ جرقَةاى جَهِيِدٌ و انسان بى برك 





أل بدكمى سنك جخماق 


ب 


فو توانك اتن :ووش ققد مه عراعوال: 





1 5 العا ل ملي لبد اليد مسد ها كن تا مساب عا سييست اليه عام با سميطليية .ل يط يوا لذأ أ لماعك ألا 
ون اين كلمدها از يك خانواده هييتدلك: 
اتات 


استماده ء فايده » مفيد 


خطر» خطر نا كك 


تكليف شب اول 
از روى هر يكى از اين كلمهها ينج بار بنويسيد: 
1 00 ل بعر ل مثل_ -- تال 
ا 


تكليف شب دوم 


جواب يرسشهاى درس را بدقت بنويسيد. 
باهر يكى از اين كلمهها جملهاى بسازيد: 


اران عاق 4 ا فاده 2 مقر 
١١‏ 














1١ همه‎ 


كلمدها و تركيبهاى تازه ٠‏ 


برخورد - بهم خوردك 

يرتو - نور روشنايى 

بى برد - فهميد 

جرقه - ريزة تش كه به هوا مىيرد 
جهيل > يريك 

كش كرد > ييدا كرد وشناحت 
كيه 


03 


برسش 

-١‏ بيش از كشف أتش مردم جطور زند كَى مى كردند؟ 

١‏ - جرامى كويبم كشف تش يكى از مهمّترين اتفاقهاى 
زلد )اسان بوة؟ 

م آتش جه فايدههايى براى انسان دارد؟ 

ع يواتش شيعف دوييت اسان اس ؟ 

ه آاتش جه خطرهابى براى انسان دارد؟ 


ديوار غارها نقاشى بكنند. اين نقاشيها طرز زندكى آنها را نشان 
مىدهد. بتازكّى مقدار زيادى از اين غارها كشف شده اسث. 
وني 1نه ا لوقت انق نا قطي" باد ذه افده ادق رون الاق 
تسبار بسيار بيبش جكونه زندكى فى كرذه است ونجه وسابلى داشته 
اف ' داسو ا يسنا عى كريعد كد دن اذل اسان كاذ تحسورصي 
براى زندكّى نداشتء بلكه به دنبال شكار و جر كاههاى بهترء از 
جابى به جايى مى رفت. سالها طول كشيد تا دهكددها و شهرها بوجود 
آمد. به دانشمندانى كه از روى ثارٌ مختلف در بارة زند كى مردمان 


ماعن الت لقند ورانعان تناس كن ينك 


كلمدها و ث ركيبهاى تازه 

5 مَبِةٍ فك - مطالعه مى كننا 
دالشمند - كسى كه يسيار مى داند» عالم 
مكان >- جا 


مردمان نخستين 
سالهاى سال بيش » مردم نمىدانستند جككونه خانه بسازئد. 
أنها از ترس سرما وأكّرما و حيوانات درنده به غارها يناه مىبردند. 
غذاى ابن مردم؛ حيوانهايى بودكه شكار 1-0 لباس خود را 





خود بكّذاريد واز روى جملهها بنويسيد. 


ع مالي اوشاع مايص ولاق الس 
اي 0 عرد يال سمي يد دسال عاك 6 


لو رثسر -..- 


اسيم لذ درم ملاسائ) قدم المعو ترراسقد 0 و 
سيريا بل دنه الف ._سأه كو دديد 


00 رار 5 1 0 ندان دد 1 
ا ل دهان 5-5 


يي فقي ا 2000 4 وود ا 1 


للحم را وو رن دلوا ر_عارء .. 
كي ا مه 


مخ ا لال ار الج اد صصص ب سادواى_دالسير 


دعن السفتمةع زد كيد بت اند الألته مد الى - 
هد ا 
مدق لسا_را مطالم_ لتر -.- 











١‏ - مردمان نخستين در كجا زند كَى مى كردند؟ 

؟ - مردمان غارنشين به جاى نوشتن جه مى كردند؟ 

“# _ داتشمئدان از روى فاق مردمان قديم جه مى فهملل؟ 

© به دانشمندانى كه در بارة زندكى مردم قديم تحقيق 
مى كنند جه مى كو يند ؟ 


تكليف شب اول 


از روى هر يكى از اين كلمهها ينج بار بنويسيد: 
عالشيس_--درندم - نقانى__.__تصيرصس..- « مدان 
اللو يي عن 0 5 2 
تكليف شب دوم 
00 
از اين حمله ها 0 آنها راسر جاى 

















برااي جد كو قن بن ورد كار قورعلا 
بزاع :حيوانات تانكر ققد يز نس ينانا كرش ديل سير 
لباس سفيد يخ و برف به تن درختان يوشاند. هر روز را از روز قبل 
سردتر كرد :اسرد كن سكل محمد ذا خبوانات :را بترسائد) اما 
آنها نترسيدند. بعضى بوست كرم و يشمالو داشتند» بعضى به 
سوراخهاى كودى كه در زمين كنده بودند يناه بردند. اسبها و 
كاوها و كوسفندها هم به طويله هاى كرم رفتئد. 


4 0 3 
ا 








ا 
ننه سر ظ 


روزى از روزها ننهسرما سيخت خخحه خشمكين شد و تصميم كرفت 7 
همءُ موجودات روى زمين را بيازاردٌ. اول به سراغ يرند كان رفت. 1 
حوصلهاش از آواز 1 نهاسر رفته بود. نفس سرد ننهسرما همةٌ / 
بركها را حشىكرد و به زمين ريخت. ديكر جاي ترا زندس 
يرندكان باقى نماند. آنها هم كروه كروة جمع شدند و تصميم ” 


رفتند كه از روى كوههاى بلند و درياهاى آبى بكذرند و به 





سر ز مينهاى كرم بروند» فقط كلا ع باقى ماند, 








لنهوسرما بيش خود كفت: صبر كن بلابى سر آدميزاد بباورم 
كه آن سرش نابيدا باشد. با برف سنكين همه راهها را بست» 
بنجرهها از سرما يخ زد. اما مردم تش روشن كردند و با بخارى و 
كرسى خود را تكرم كردند. هركاه مجبور مىشدند در سرما رأه بروند 
لباس كرم و كلّفت مىيوشيدند. كلاه و دستكش » سر و دستشان را 


كرم ف قر در سرما لندثر رأه مىرفتند و راه رفن ,تيز انها را 


كرم مى كرد. حتّى بجهها هم از ننهسرما نترسيدند. 1 نهااز برفبازى 


تسر تار لدت مى بردند. با برف» أدم برف درست من 3ن 


بااين جنب و جوشى كه داشتند كرم مىشدند و صورتهايشان سرخ 


وزيبا مىشد 


ا 





01 





نندسرما وقتى كه ديد هر حيوانى جارهاى براى خود بيدا "1 


4 









كرد؛ بيشتر خشمكين شد و به سراغ ماهيان دريا رفت. روى درياجهها 


نبل رودها را از يخ يوشاند اما ماهيها به عمق آب يناه بردند.در زير 


. 
8 : 0 
! 


2 3 دك 
ب مرمثر ر شميسهة بود 





كلمدها و تر كيبهاى تازه 

بيازارد - آزار دهدء اذْيّت كند 

زد زير كريه -شروع كرد به كريه كردن 

عمق > كُودى 

كروه كروه - دسته دسته 

كسترد > يهن كرد 

مؤده > خخبر خوش 

مرسس 

تت در اين داستان «نفس سرد ننهسرما » يعنى جه ؟ 
؟ ‏ «فرش سمقيدل » در اينجا يعنى جه ؟ 

*ا ‏ منظور ما از اينكه مى كوييم: «ننهسرماء لباس سفيد 

لوقن يه دن د ركان كراد تعيشيت؟ 

احا ععيووانابتة خخ راز سرما نت رسييد5تن ؟ 

هه ماهيها در زمستان به كجا مىروند؟ 

ع جرا بجهها از سرما نترسيدند؟ 


7ت مقصود از «اشكهاى ننهسرما )»حيست ؟ 







فايدهاى لدارد» هيجكس از أو 2 


نمى نرسل, نشست و زد زير كريل, | ٠‏ 


1 1 0 - 


اشكهاى او روان شد و با خوو ٠‏ 


2 2 ' 
500 . 54 ' 
مزدة نزديى شدن بهار را أورد. 0 





' 1 0 
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رويأه و حروس 


روزى روباهى ازكنار دهى مى كذشت. جشمش به خروسى افتاد 
كه دانه برمىجيد. بيش رفت و سلام كرد وكفت: رفيق» يدرت را 
حوب مىشناخدم. بسيار خوش آواز بود و از آوازش لذت مى بردم . 
تو جطور مى خوانى ؟ 

خروس كفت: اكنونٌ مى بينى كه من هم مانند درم خحوش آواز 


هسئم . فورى جشمها را بست. بالها را بههم زد و آواز بلندى سر دادً. 
١١1‏ 


تكليف شب اول 


حار ا ل ل ل كاي 
حرصل. س0 المي سير 
حير ار ل 1 : رو ملي حو ل 


تكليف شب دوم 


بهارى و تابستانى آنها جه ربكن است و در يابيز 
لباسشان جه رلك مى شود؟ 

در فصل زمستان مردم خانه هاى خود را جككونه كَرم 
مى كنندك؟ 

ه جه جيز در آخر زمستان نزديى شدن بهار را خبر 
مى دهد ؟ 

- درس بعدرا بدقت بخوانيد. 


١١ ؟‎ 








يرشع 

١‏ - روباه به جه صفتى معروف است؟ 

؟" ‏ جرا روباه از أ واز يدر خروس تعريف كرد؟ 

م آيا فقط اين خروس در وقت خواندن جشمهايش را 
مى بست يا همه خروسها اين كار را مى كنند؟ 

به نظر شما روباه با همه هوشى كه داشت» جرا فريب 


خورد؟ 
تكليف شب اول 
- باهر يك از اين كلمهها يك جمله بسازيد: 
اران ات ترق حاشو عه يي قر 
تكليف شب دوم 


داستان ديكرى در بارة روباه بنويسيد و براى آن شكل 


١١6 





روباه برجست واو را به دندان كرفت وفراركرد. 

سكنهاى دوكه دشمن روباه بودند؛ او را دنبال كردند. خروس 
كه جانش در خطر بود» به فكر جاره افتاد. به روباهكفت: اكر 
مى خواهى كه از دست سككها آسوده شوىء» فرياد كن و بكوكه اين 
خروس را از ده شما نككرفتهام. روباه با آن همه زيركىٌ » فريب 
خورةٌ. تا دهان بازكرد» خروس بالاى درختى يريد. 

روباه بيجاره كه لقمهٌ جربى را از دست داده بودء با نااميدى 
به خروس نكتاهى كرد وكفت: نفرين بر دهانى كه بى موقع باز شود ! 


خروس هم كفت: نفرين بر جشمى كه بىموقع بسته شود! 


كلمدها و تر كيبهاى تازه 
اكنون - حالا 
زيركى - با هوسشى 
سردادت شروع كرد 


فريب خورد - كول خورد 
١١‏ 





درو نخواهد مدو لانهٌ ماخراب نخواهد شد. 


شب دوم جوجدها كفتند: امروز هر جه برزكر و يسرش به 
| ننظار نشستند» كسى نيامد. بر زكر يسر را نزد خويشان خود فرستاد 
كه خواهش كند تافردابه كمى آنها بيايندو باهم كشت را درو 
كنند. مادر جوجدها كفت: نترسيد فردا هم كسى نخواهد مدو 
آشيانةٌ مابر جاى خواهد ماند. 


شب سوم جوجدها كفتند: خويشان برزكر هم نيامدند و كسى 
/ا١١‏ 





5 : جع . 
بلدرجين و برز كر 


دو بلدرجين با جوجههاى خود در كشتزارئ زند كى مى كردند. 
روزها به صحرا مىرفتند و شبها به لانة خود برمى كشتند. به 
جوجهها سيرده بودند كه هر جه در روز مى بيللد و مىشنوند» شب 
به آنها بككويند. 

شبى جوجدها به يدر و مادر خود كُفتند: امروز صاحب 
كشتزار يسرش را نزدٌ همسايهها فرستاد و خواهش كرد كه فردا 


حاصلش را درو كنند. مادر جوجهها كفت: نترسيد» فردا كسى براى 
ع١‏ 


7 


إعرسش 

١‏ بلدرجينهادر كجازندكى مى كردند؟ 

؟ - بلدرجينها به جوجههاى خود جه سيرده بودند؟ 

“ال شب اول جوجدها به يدر و مادر نخود جه كفتند؟ 
مادرشان جه جواب داد؟ 

ه- جرا در شب اول و دوم بلدرجينها از كشتزار نرفتئد؟ 
ع- شب سوم جه شد كه جوجهها تعجّب كردند؟ 


سحدج وى رص 
1 0 بع 


| به أبن نكته نوه كنيد 
بةاشا كردان يكن كلاسن مى كويئد «همكلاس ).به كسانن 
كه يكى وطن دارند مى كويند «هموطن » 
تكليف شب اول 
جواب اين سؤالهارا بنويسيد: 
5 به نظر شما جرا دوستان و خويشان كشاورز به كمك او 
نيامدند؟ 


؟اكر كسى از شما كمكى بخواهد» جه مى كنيد؟ 
١118‏ 


ونا لقن نكر اتاقسنه كبو رزب مرق قل و 
نبايد به انتظار اين و آن بمانيم» داسها را تيز مى كنيم و فردا خودمان 
كشت را درو مى كنيم. 
مادر جوجدها كَفت: ديكّر حجاى ماندن نيست. قردا لانةٌ ما 
خراب مىشود. بايد هر جه زودتر به فكر آشيانة ديكرى باشيم. 
جوجهها تعجب كردند و از مادر دليل حرفش را يرسيدند: 
مادر كفت: تا وقتى كه دهقان به اميد اين و أن نشسته بود 
براى ما خطرى وجود نداشت. اما همينكه قرار شد خودش كار را 


انجام بدهد» فهميدم كه اينجا ديككّر جاى ما نيست. 


كلمدها و تر كيبهاى تازه 


برزكر - كشاورز 
بلدرجبين - مرغى أشني كة در مزرعه رتك مى كند 
كشتزار - مزرعه 


-_ ط 


53> بوشن 
١١168‏ 


خود را بيازمابيد (3) 
الف جواب اين سؤالها را بنويسيد: 
١‏ ابريشم از جه بدست مى آيد؟ 
- كشف أتش جه تغييرى در زند كى انسان داد؟ 
*- براى جلو كيرى از آ تش سوزى جه بايد كرد؟ 
ه دانشمندان از روى نقاشيهاى مردم غارنشين به جه 
جيزهايى يى بردهاند؟ 
عم انسان در زمانهاى قديم در كبجا زندكى مى كرد؟ 
لأاودنة ات مجداتن كه دل نار ة از تد كى'اسنانيائ سين 
تحقيق مى كنند جه مى كُويند؟ 
بن با اين كلمهها جمله بسازيد: 
5 م : :5 
عل 6 عارشير 6:. خين: ٠6‏ خرواليد. © لعرر )6 رده 
3 
است م ا 1 
ج از اين جملهها كلمههايى افتادهاست آانها راسر حاى 


خود بككذاريد و يككى بار از روى جملهها بنويسيد: 
١؟١‏ 


؟- به معلّم و مدير خود جه كمكهايى مىتوانيد بكنيد؟ 
تكليف شب دوم 
از روى جملههاى زير يكى بار بنويسيد و به جاى نقطهها 
كلمه ها و عبارتهاى مناسبى بككذاريد: 
ص 97 
١‏ جو جسن وغل در كأ كلسم سر يد أبديد 
ايا 0 وى - 
0 الح 6 01 0 للا ورر كم د 


ا لمكم 
: عار / : 


مس نوو عرص متي انق 52 
واد : 

ه .بد مويل يور سجس دري ادام ه كاد يمدي 
تيد ل لوزير 

ع د ضري عيبا م السو افر ادو 
مح ار 


























دوأزده 0 أدر 


010 

جدكلدائيع با وخدرس :در كثار سك تند كى فى كرد دشي رد 
هر روز كه براى درس خواندن به ده مىرفت» از جنكل فى ك1 
عصر يكى از روزهاى زمستان» وقتى كه از مدرسه به خانه 
برهى كشت» كولاكه سختى شروع شد. دخت رك راقترا كي كرق بغ 
جه رفت به جايى نرسيد. خيلى سردش شده بود. ناكّهان از دور بورى 
ديد به طرف أن رفت. در جايى كه درخت كمتر بود» دوازده نفر 
به دور اتش بزركّى نشسته بودند. دختراك ييش رفت وسلام كرد. 
بير مردى از ميان آنها بلئد شد و كفت: دخترم؛ خوش ١‏ مدى در اين 

شب سرد اينجا جه مى كنى ؟ 
دخت رك قصّهُ كم شدن خود را براى ييرمرد نقل كرد. مرد يبر 
كفت: من اسفند ماهم و اينها همه برادران من هستند. بيا با يك يكك 


أنها أشنا بشو. از همين برادر كه كنار من نشسته است» شروع 
١ 77‏ 


0 الع مواد 5 “لم الت بس واد 


دلروو عرق كي ال نون 

وت شرج ارك اسمن عردم ادن امستفادهناى 
556 ! 

ل لاسر اقرع سنا روات ..: سيار خرن 
لانن 

ه - يري اسان سم . .. عمل تي 

عات اا اه ور 
ومتجاف: 


كلمدها و تركيبهاى تازه 


جنكلبان - كسى كه مواظب جنكل است 
كولاه ح برف همرأة با باد سخت 


عت لكو بع 46 

؟ - جرا راهش را كم كرده بود؟ 

آتش در كجاى جنكل بود؟ 

جند نفر دور آتش نشسته بودند؟ 

ه- اسم بير مردى كه با دخت رلك صحبت كرد » جه بود؟ 
ع دوازده نفرى كه دور اتش بودندء جه نام داشتند؟ 
لا كداميكى از برادرهااز همه جوانتر بود؟ 


ممح يترتويق تزادرها كابودة؟ 


به اين نكته توجه كنيد 
جنككل + بان > جنكلبان؛ يعنى كسى كه مواظب جنكل 
است. 


١١6 


مى كنيم. اين» فروردين» ماه اول سال است. بعد از او» ارديبهشت 
و خرداد هستند. اين سه» ماههاى فصل بهارند. حتماً مىدانى كه بعد 
از بهار» فصل تابستان مى 1 يد. تير و مرداد و شهريورء ماههاى فصل 
تابستان هستند و بعد از خرداد مى أ يند. اين شش برادر من؛ هر 
يك »ع سى ويى روز بر جهان حكومت مى كنند. مهر و بان و آذرء 
سه ماه فصل ياييز هستند وا هر يكك سى روز حكومت مى كلند. 
دى و بهمن و خود من كه اسفندم ماههاى فصل زمستانيم. من از همة 
آنها بيرترم. حكومت دى و بهمن هر يكك سى روز استء ولى من 
بيش از بيست و نه روز در سال نمىمانم. انَفاقاً حكومت من از امروز 
روا شود 

برادرها از اين دختركك با ادب» بسبار خوششان آمد. يهلوى 
خود در كنار آتش به او جايى دادند تا كَرم بشود. 

اسفند كفت: دخترجان» بنشين كمى كرم شو. بعد ما ترا سالم 


١ 


دوأزده برادر 5( 
دخت ركد اذ :دعوت سورد يسار عوشجال شدو كان انحن 
نشست» با تعجب به برادرها نككّاه مى كرد. همه آنها زيبا بودند. 
فروردين و ارديبهشت و خرداد؛ تاجهاى شكوفه وكل بر سر داشتند. 
: 7 
جهرة تير و مرداد و شهريور؛ مثل خورشيد مى درخشيد. مهر و | بان 
و آذرء تاجى از بركهاى رنكارنصسش به سر داشتند و سبدهاى ميوه 
به يشت بسته بودند. سه بيرمرد زمستان هم موهاى سر و صورتشان 
مثل برف سفيد بود. 
وقتى كه دحتركك كرم شدء از جا برخاست و از اسفندماه اجازة 
رفتن خواست. ييرمرد لبخندى زد وأكفت: دخترجان. ما برادرها از 
تو خيلى خوشمان آمده است و دلمان مىخواهدكه جيزى به تو 
بدهيم كه به يادكار نككّهدارى. هر جه دلت مىشواهد بِعنّو؛ من و 
برادرهايم باكمال ميل آن را برايت حاضر مى كنيم . دختركة 


كفت من بنفشه هاى كوجىف را خيلى دوست دارم» ولى مى دانم 
/ا ١‏ 


تكليف شب اول 


جواب اين سؤالها را بنويسيد: 

١‏ ماههاى بهار كدامند؟ 

 "‏ ماههاى تابستان كدامند؟ 

© ماههاى يابيز كدامئد؟ 

ع ماههاى زمستان كدامند؟ 

ه- ماههاى هر يى از فصلها جند روز است؟ 

ع جه ماهى از همةٌ ماهها كوتاهتر است؟ 

/ا سال باجه فصلى شرو ع مىشود؟ 

سال باجه فصلى تمام مىشود؟ 

4 مدرسهها در جه فصلى شروع به كار مى كنند؟ 
تكليف شب دوم 

دنا سروح 1 الى امنا رك عه باريد 

ل 52 

به آخر كلمههاى: باغ؛ شترء درء آسياء «بان» اضافه 


كنكلو عي + كلساتى :ارا “كف يدست ىن ١‏ يكز اتتويشيد: 
ع١‏ 








تشكْر كرد و يس از نحدا حافظى 
براهافتاد. 

كولاك تمام شده بود. اسان 
كاف نوف ودماء وا را وخر كد 
را روشن كرده بود. جيزى دشت 
كه أو سالم و خوشحال به خانه 
رسيك. 

بنفشهها را در آب كذاشت و 


آنجه ديده بود» براى يدرش 


نعل كر 


١ 








سبزء» خود را تكاقئ دادند و 
بنفشههاى قشنك از لاى برها 
سر بيرون آوردند. دخترك از 
ابن تغيير ناكهانى متعجّب شد و با 
شادى بسيار به حِيدن ينفشه 
ورداعن سس اذ همه اترادوها 
كه به أو محيّت كرده بودتكل» 


١18 


تكليف شب اول 
دايق تحدؤل رابا دقفت خل كنيد 
ازراست به جبٍ: 
-١‏ فصل سوم سال. 
؟- حرف وسط داس را برداريد. كا وقتىكه تعجب مى كنيد» 
مى كوييد. 
كسبى كه خيابائها را مىرويد. 


© حرف اول «انار )را برداريد., 





١١ 





0 
5 


حول 


١‏ به اين نكته توجّه كنيد 


7 3 “1 


يوسش ١.‏ مدصت شعض الت ج طنط ال لطعت 0 جا رطان تمل تلا 

١‏ دخترك از جه دعوتى خوشحال شد؟ 

؟ حرا ماههاى بهار تاج كل داشتند؟ 

جرا ماههاى تابستان مثل خورشيد مى درخشيدند؟ 

ع جرا ماههاىياييز تاجىاز ب ركهاى رنكتّى بر سر داشتند؟ 

ه جرا موى سر و صورت ماههاى زمستان سفيد بود؟ 

ع دخترك از برادرها جه خواست؟ 

لا براى اينكه دختركك بتوائد بنفشه بجيند» كدام ماه از 
جاى برخاست ؟ 


م جه جيز راه دخت ركه راروشن كرده بود؟ 


1- جرا دختركك بنفشهها رادر آب أكذناشت؟ 


1 1 4 3 جرد ووس بيرت رج وه: > عر ام جم وعرر ومسي د ؟ 1 
00 ناب 2 ملامية ‏ 1 بع .ب هبه فق امم لهاك لي بل لماه فتن ع .وه ويا م1 يق ؛ا لابلا كر بطم عند للقن با ل وا 


اين كلمهها همصدا هستند ولى معنى و شكلشان با هم 
فرق دارد: 


خار > تيغ . خوار - بست. 


جهارشنبه سورى 

يكى از روزهاى آخر زمستان بود. بجّهدها دسته دسته از 
دبستان فرع كتمنة: زرى و يرى هم كه دوست وو همسايه بودند» 
ازيبادهرو خيابان به خانه مى رفتند. 

يرى مى كفت: زرىجان» نمىدانى جقدر خوشحالم كه عيد 
نزديك مىشود! من عيد نوروز را خيلى دوست دارم. تنها روزهاى 
عيد نيست كه به من خوش مى كذرد» جهارشنبه سورى و سيزدهبدر 
هم روزهاى خوشى استث. 

زرى - من هم همه اين روزها را دوست دارم و از اول اسفند 
خوشحالم» خوشحالم كه زمستان تمام مىشود. از روزهاى اول 
اسفند همه به جنب و جوش مىافتند. مغازهها از خريدار ير مىشود. 
هر كس جيز نوى مى خرد. 

يرى ‏ من از يك ماه به عيد مانده روزشمارى مى كنم تا 


لط ا 8 6 5 : 
جهارشنبه سورى برسد. لوازم شب جهارشنبه سورى را از دو روز بيش 
١‏ 


كسىكه سلام و تشكر مى كندء مى كويد آن را دارد. 
“ا يكى از ميودهاى ياييزىكه با أن مربًا مىيزند. 
ع وقتىكه بيمار مىشويدء آن را مى خوريد. 
/طا- نام ديكر درخت مو. 
از بالا به يايبن: 
١‏ به او بابا مى كوييد. *ااز آن باران مى أيد. 
؟ ‏ ماه آخخر سال. 
«- يكى وسيل خوب براى ورزش و بازى. 
ع حرف اوّل «اككر» را برداريد. ءا بايد آن را باز كنيد 


تا بتوانيد وارد اتاق بشويد. 


هه قوّت.لا كل» حوب أن را دارد. 


ع فصل اول سال. 


١ 


باهر يك از اين كلمهها يك جمله بسازيد: 











سهشنله هر جه غروب نزديكتر مىشود» دل من ببشتر شور مىزند. 


از شادى روى يا بند نمىشوم. همينكه هوا تاريك شدء بوتدها را 
آتش مىزنيم. همه صف مىكشيم و يكى يكى از روى آتش 


مىبريم؛ ومى كُوييم : «ازردى من از تو» سرخى تواز من! ) 
م١‏ 





فراهم مى كنم. مىدانى كه جه جبزهابى بايد خريد: بوته؛ آجبل و 


شيرينى. ما جهار خواهر و برادر هستيم . دوستانمان را هم دعوت 
مى كنيم تا به ما بيشتر وش بكذرد. من براى مهمانها أجبل د 


شيريلى رم بوتهها را دسته دستهة در حياط مى يشم . روز 
ول 


كفت: از عروسى ! 
يرسيدند: جه آوردهاى؟ 
كنت تدر يقي 


آن وقت در رابه رويش باز كردند. 


0 ' كلمدها و تركيبهاى تازه 
جنب واجوش - حراكت زياد 
كيستى ؟ - كه هستى ؟ 


لوازم - جيز هاى لازم 


| يرسش0' 
-١‏ يرى وزرىاز كجامى امدند؟ 
مى افتلد؟ 
جرا ايرانيان جشن جهارشنبهسورى را بر يا مى كنند؟ 


© شب جهارشنبه سورى مردم جه مى كلند؟ 
ضسن 


زرى - من هم از تماشاى 1 تش و سوختن بوتهها سير نمىشوم. 
از هر خانهاى شعلة تش بلند است. راستى مىدانى كه جرا در اين 
شب [ تش روشن مى كنند؟ 

يرى - بابا مى كفت ايرانيان قديم اتش را خيلى دوست 
داشتند جون آتش هم وسيلة روشنايى است و همء بسيارى از 
جيزها به كمك ا درست مىشود. در اين لبح ينه قر 
اتش »حفن ى كرفتدل و اقش روشق عى كردنك, اين رسم از آن 
زمان باقى مانده است . 

زرى - هيج مىدانى كه اين جشن رسمهاى مختلفى دارد؟ 
فاك زا رسنان ما در خانهاى مهمان بوديم. بعد از اينكه همه از روى 
أتش بريدند و 1تشها خاموش شد خاكستر را كسى برد و يشت در 
ريخت وقتى كه بركّشت؛ه در زد. ازاو يرسيدند: كيستيٌ ؟ 

جواب داد: منم . 
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فريدون» هما را نزديك خانهشان ديد و از او يرسيد: با اين 


عجله كجامىروى؟ 
هما كفت: كتابفروشى سر كوجه كارتهاى تبريك قشنكى 
أورده است» مىخواهم جندتا كارت بخرم. 


فريدون با تعجب كفت: از حالا؟ دوازده روز به عيد داريم ! 


طرق 


ه وقتى كهاز روق اتش هن برندة جهاعى كويدد؟ 

ع شما شب جهارشنبهسورى در منزلتان جه مى كنيد؟ 
تكليف شب اول 

باهر يك از اين كلمدها و تر كيبها يك جمله بسازيد: 

س2 

اليا 0 ل عبر 0 
تكليف شب دوم 


جواب اين سوؤّالها را از روى درس بنويسيد: 

-١‏ يرى در شب جهار شنبه سورى جه مى كرد؟ 

؟ در منزلى كه يرى به جهارشنبهسورى دعوت داشت 
جه كردند؟ 


ايرانيان قديم جرا به آتش احترام مى كذاشتند؟ 


١6 








كلمدها و تر كيبهاى تازه 


انجام بدهيم > تمام بكنيم؛ يايان بدهيم 
شتاب - عَجَله 


ترسشن 

١‏ همابه كجامىرفت؟ 

؟ ‏ جندم اسفند هماو فريدون به خريد رفتند؟ 

جرا بايد وقت كافى براى هر كارى داشت؟ 

© - جرا فريدون فورى همراه هما نرفت؟ 

ه- فريدون جه مىخواست بخرد؟ 
تكليف شب اول 

حبك كارنث تبر ريك عوط تررؤناعية كد كاونت رادو 

ياكت بكمذاريد و روى آن نشانى يكى از دوستان خود را 
بنويسيد و تمبر را در جاى خود بجسبانيد. در يشت 


باكت هم نشانى خودتان را بنويسيد. 
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هما مادرم مى كويد بهتر است كه همه كارها را سر فُرصت 
نجام بدهيم زيرا كارى كه با شتاب انجام بشود» ممكن است 
خراب شود. من هم كارتها را زودتر مىنويسم وبه يست مى دهم تأ 
بموقع به دست دوستانم برسد. اكر مىخواهى» بيا تا با هم برويم. 

فريدون ‏ بد نيست. من هم مىخواهم كه جيزهايى بخرم. 
صبر كن تا بروم از مادرم اجازه بكيرم ويولم را بردارم وباهم 
برويم. 

هما همراه فريدون به خانة آنها رفت. يس از اينكه فريدون 
از مادرش اجازه كرفت و يول برداشت» هر دو براى خريد براه 
افتادلدك. 

هما كفت: خوب فريدون» تو جه مى خواهى بخرى؟ 

فريدون ‏ خيال دارم كه خودم كارت تبريك درست كلم. 
ان اين كار مىخواهم كاغذ رنكّى و مقوًا و جسب و مداد رنكّى 


بخرم. 
يق 


توروز 
5 جشن توروز 

هما و فريدون در راه با هم اينطور مكو مى كردند: 

هما ما هم مثل همةٌ ايرانيان نوروز را جشن مى كيريم. براى 
سفرة هفت سين كندم و عدس سبز مى كنيم. مادرم از بانزدهم 
النفقة خرويع به انه كانق عى كنض "اقاك خانه توافاقها را محد 
مى كند و شيشهها را ياك م ىكند. من هفستسين را دوست دارم و 
هميشه در جيدن أن به مادرم كمك مى كنم . غير از هفت سين كه 
سبزه و سَمّنو و سلجد و سماق و سير و سُنبل و سركه است» جيزهاى 
ديكر هم در سفره مى كذاريم» مثل نان و سبزى و تخممرغ رنكّف 
كرده. راستى رنكف تخممرغ هم بايد بخرم؛ جون تخومرغها 
را من رنك مى كلم . 

فريدون: راستى به من هم ياد بدهء دلم مىخواهد كه اين كار 


را ياد بكرم . 
تفن 


جواب اين سؤالها را بنويسيد: 
١‏ جه كسى نامه رابه مقصد مى رسائند؟ 
؟ براى اينكه بدانيم كيرئدة نامه كيست كدام طرف 
باكت رامى خوانيم ؟ 
براى ابنكه بدانيم فرستندة نامه كيست كدام طرف 
باكت رامىخوانيم ؟ 
تكليف شب دوم 
- با هر يكى از اين كلمدها و تركيبها يكل جمله بسازيد: 
لانت رن ٠‏ الحام بدكم . ». وك 
تابي ود الل بل عتم م لاز فيرف 7 
قور ب كك إ برجم . . 


درس بعد را بدقت بخوانيد. 


شيريئلى مى خوريم. 

فريدون ‏ ما هم موقع تحويل سال به دور سفرة هفت سين 
جمع مى شويم. بدر و مادرم به همةٌ اهل خانه عيدى مىدهند. آن 
وقت مثل همةٌ مردم براه مىافتيم و به ديدن يدر بز ركه 1 
و عمّه و خاله و خويشان ديكر مىرويم. روز عيد خيابانها واقعاً 
تماشايى است . همه بجهها لباسهاى ياكيزه يوشيدهاند و شاد و خرّم 
يايدر و مادرشان به ديد و بازديد مىروند. راستى كه نوروز از همة 
عبدهاى ديكّر دوستداشتنىتراست. مى كويند هزارها سال است كه 
در ايران اين روز راجشن مى كيرند: 

كلمدها و تر كيبهاى تازه 


ائاث ع- اسباب خانه 


انتظار - جشم براهى 
تحويل سال > نو شدن سال 
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هما : الآن كه بر كشتيم باهم جند تخممرغ رنكلٌ مى كنيم نا 
باد نكر 

فريدون: ديكر جه جيز در سفره مى كذاريد؟ 

هما: آينه» قرآنء إسيّند» شمعهاى رنكّى» ماهيهاى قرمز, 
ظرف بلور برآبء كل» شيرينى؛ أجيل و ميوه. 

كار هفتّسين را كه تمام كرديم) لباسهاى نو را مى يوشيم و 


به انتظارٌ تحويل سال مى نشيئيم. همينكه صداى توب شليدهة شد») 


همه يكديكر را مى بوسيم و سال نو را به هم تبريك مى كُويِيم و 





در موقع تحويل سال شليكى مى كنند. 

كلى استكه براى هف سين لازم اسثت. 

ع يكى از جيزهاى هفت سين. 

ه يرندهاى كه بيشتر در بهار مى خواند و كل دوست دارد. 


ل ذه تؤشيدن شال من كويندك: 





1١ 


برسش 

-١‏ خانوادة هما عيد را جكونه بركزار مى كنند؟ 

؟" ‏ مادر هما جند روز قبل از عيد در نخانه جه مى كند؟ 
9 در منزل شما جه جيزهايى بر سفرة هفستسين مى كذارند؟ 
©؟- آيا نوروز عبد جديدى است ؟ 

تكليف شب اول 

هفت كلمةٌ ديكر يبدا كنيدكه با «٠س)‏ شروع بشود 
وباهر يك جملهاى بسازيد. 

جواب ابن سؤالها را بنويسيد: 

-١‏ جرا موقع تحويل:سال توب شليكى مى كنند؟ 

؟"- جرا بيش از عبد مردم در خيابائها براه مى افتنئد؟ 

1 جه جيز عيد نوروز را بيشتر دوست داريد؟ 

جدول عيد را حل كنيد: 


١‏ بزركترين عيد ايرانيهاست. 
١6‏ 


عبردة ك2 
١-يرويزوداريوش‏ 

راستى فردا سيزدهبدر است! 

خدا كند كه هواخوب باشد. 

- راست مى كويى. كر باران بيايد به مردم خوش نمى كذرد. 
مخصوصاً آنها كه به دشت و صحرا مىروند از باران ناراحت 
وحونة. 

امشب كه هوا بد نيستء نا ببينيم فردا جه مىشود. 

برويز و داريوش يس از اين كُفتكو از هم خداحافظى كردند. 
رفتند كه زودتر بخوابند تا صبح زودتر بيدار بشوند. اين دوء 
يسر خاله بودند و خانههايشان به هم نزديكى بود و خانوادههاشان 
باهم به سيزده بدر مى رفتلك. 

روز سيزده فروردين » يرويز و داريوش صبح زود بيدار 


شدند. هوا صاف و آأفتابى بود. با خوشحالى دست وروراشستئدو 
١4‏ 
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خود را بيازماييد ( #) 

الف جواب اين سؤالها را بنويسيد: 

١‏ ماههاى فصل زمستان كدامند؟ 

؟ به آخرين جهارشنبةٌ سال جه مى كويند؟ 

« جرا ايرانيان قديم به احترام أتش جشن مى كر فتند؟ 

©- روى سفرة هفستسين جه جيزهايى مى كذارند؟ 

ه مردم در موقع تحويل سال نو معمولاً جه مى كنند؟ 

ع حرا بهدجشننوروز مى كوييم ايكى جشن قديم ايرانى ؛؟ 

ب - اي نكلمدها را بنويسيد و در مقابل هر يك از آنهاء 
كلمه هاى همخانواده با آن را نو نسي 

ج- باهر يك از اين كلمدها جملهاى بسازيد:. 

ب حوزن بو جو سير بن ارق ته جد “سن 


بوص 

١‏ سيزدهبدر جندم فروردين است؟ 

؟- جرا بجهها مىخواستندكه روز سيزدهبدر هوا خوب 
باشد؟ 

به نظر شما جرا سبزههايى راكه براى عيد سبز كرده 
بودند يا خود برداشتند؟ 

غذاهاى يخته را حطور بردند؟ 

لباس كردش برويز و داريوش جطور بود؟ 

- در روز سيزدهبدر ببجهها جه بازيهابى مى كنند؟ 


تكليف شب اول 


جواب اين سؤالها را بئويسيد: 
١‏ بجحهها از خدا جه خواستئدل؟ 
؟"- يرويز و داريوش جرا خوشحال بودند؟ 
1 يرويز و داريوش در جه كارى به يدر و مادرشان كمف 
و 
اكر روز سيزدهبدر باران بيايد جه مىشود؟ 
١6١‏ 


لباسهاى راحت يوشيدند. بعد از خوردن صبحانه به كمكى يدران و 
مادرانشان رفتند. غذاها يخته بود و در قابلمهها كشيده شله بود. 
قابلمهها» بشقاب» قاشق؛ جنكال» كاردء سماورء استكان و همه 
اسبابهاى لازم ديكر را بستند. همه جيز حاضر شد. سبزههايى را هم 
كه براى عيد سبزكرده بودند با خود برداشتند و همه با هم براه 
افتادند. 

خيابانهاى شهر ير از آدم بود. همه از خانهها بيرون آمده 
بودند. هركس بستهاى در دست داشت. همه در بارة 0 آن 
روز حرف مىزدند» همه شاد بودند. اتوبوسها » اتومبيلهاى شخصى و 


تاكسيها همه در حر كت بودند. جنجال عجيبى بر يا بود! 


كلمدها وت ركيبهاى تازه 


بريا بود - بلند بود 


جنجال - سر وصدا 


روه الال 
" - بيرون شهر 
بيرون شهر شلو غثر بود. مردم دسته دسته روى سبزهها نشسته 
بودند. سبزههاى بهارى زير 1 فتاب مى درخشيد. بجهها با لباسهاى 
رنكّى روى سبزدها مىدويدند» بازى مى كردند» تاب مىخوردند؛ 
دست مىزدند» مىجرخيدلد و شادى مى كردند. از راديو اهنك 
نشاط انكيز به كوش مى رسيد. 
خانوادههاى برويز و داريوش همء كوشهاى را انتخاب كردند. 
اننيابها رايه :ونيم كداشيد و فركن بون كودند 
يدران و مادران دور هم تكستنل: بجهها هم مشغول بازى 
شدند. 
وقت ناهار» سفره را يهن كردند. هر كسى غذايى أورده بود. 
به همين جهت غذا فراوان بود. همه بيش از هميشه غذا خوردند و 


بسن اذ أن كص امحزاحتك كردتدم 
؟6١‏ 


ه- جنجال خيابانها ازجه بود؟ 


تكليف شب دوم 
ينج وسيله كه براى غذا خوردن بكار مى رود كدام است؟ 
فايدة هر يك از اين وسيلهها را بنويسيد. 
به خواهر مادر جه مى كويند؟ 
به برادر مادرجه مى كويند؟ 
- به خواهر يدر جه مى كُويند؟ 
- به برادر يدر جه مى كويند؟ 


با جواب هر يكى از سؤالهاى بالا يكى جمله بسازيد. 
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كلمدها و تركيبهاى تازه 


تيره > سياه 

ركبار > باران تند 

رنكين كمان - قوس قرح 

غرّش رعد - آسمان غُرَنبه 

نشاطانكيز > شاد كننده 

هر آن - هر لحظه 

رسكن 

-١‏ در روز سيزده» فرق بيرون شهر و داخل شهر جه بود؟ 

؟ ‏ خخانوادههاى يرويز و داريوش روز سيزده جه كردند؟ 

يس از خوردن غذا مردم جه كردند؟ 

ابرء اول جه رن بود و بعد جه رنكف شد؟ 

ه جرا مردم همه به أسمان نككّاه كردند؟ 

ع باران تند راجه مى كُويند؟ 

باران آهسته و ريزء بيشتر طول مى كشد يا باران درشت 
وثند؟ 
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كم كم ابر سفيدى در آسمان آبى بيدا شد. مردم دسته دسته 
به كردش و بيادهروى يرداختند. زير درختهاى ير شكوفه عكس 
مى انداختند. دستهجمعى شعر مىخواندند. صداى خنده از همه 
طرف شنيده مىشد. ناكهان صداهاى تازهاى به اين صداها اضافه 
شد. همه سرها به طرف آسمان بلند شد. ابر سفيد» تيرةتر شده بود) 
برق مىزد وك توعد به كوش مىرسيد. همه بعجله اسبابها را 
جمع كردند. طولى نكشيد كه باران تندى شرو ع شد. صداى رعد 
قو آن العتوس قت ذاكدهاى درشكة بارانتنه تك لفت يفيك وتان 
تبديل شد. بجّههاى كوجك دامان مادرها را كرفته بودند. اين 
ركنا جد «دقيكة يقس لول تكد رركن كمان زببايى أثر 
آسمان آبى نمايان شد و آفتاب درخشان دوباره همه جا را كرفت. 
مردم از نو به كردش و تفريح يرداختند و تا غروب آفتاب همه 


خوش و شاد بودلد. 
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يك بيشامد 

در يك روز بهارى؛ هوشنكك از كنار ينجره كنجشكهاى زيبا 
راتماشا هى كرد. كنجشكها در لابلاى بوتههاى كل به اين سو و 
أن سو مىرفتلد» مو لريدتك انه بيدا امي كودنك: ناكهان يكتى از 
آنها از ينجرة باز وارد اتاق هوشنك شد. هوشنكقٌ فورى ينجره را 
بست و بزحمت كنجشك را كرفت و بيش مادرش برد و كفت: 
شكار مرا ببينيد» بيجاره قلبش خيلى تند مىزند! همين حالا او را 
در قمَس مى كذارم و برايش دانه و ب مى آورم. 

مادرش كفت: من از اين بازى خوشم نمى أبد. نو كنجشك 
براى جه مى خواهى ؟ جرا مىخواهى حيوان را اذيت كنى؟ 

هوشنكق كفت: مادر» من او را اذيّت نمى كنم» فقط در قفس 
مى كذارم وازاو نككهدارى مى كنم. 

هوشلك دو روز از كنجشكى يرستارى كرد؛ ولى روز سوم 


١ /اث‎ 


٠‏ به إين نكتدها توه كنيد 
"اانه كلتو ها تك امت دارندة 
شادى» خوشحالى ‏ نمايان» بيدا ؛ معلوم 
؟ - اين كلمههااز يكى خانواده هستند: 


لوعت نه ورضفان: در ستددو نروك #رالكاررى ردم 
تكليف شب اول 

بمتويسيك كه ووزاسووةةودررا حكويهة كدزانهةيك: 
تكليف شب دوم 


- با هر يك از اين كلمدها يكى جمله بسازيد: 

طاان .»__ دم تكف جه ووستهر اك 

- از روى اين كلمهها بنويسيد و جلو هر يك ل كلمهاى 
بنويسيد كه با آن يك معنى داشته باشد: 


٠‏ و 
وو ا ا بحام باكر كد مهال ب بتر 
2# 
داعسا يكن اسار بير 
درس بعد را بدقت بخوانيد. 


١ 6 








هوشنكق حه اشتباهى كرده بود؟ 
© هوشنئك_جه كارهايى مىتوانست بكندكه كنجشك نميرد؟ 


ال وك عكر هل رار جح ارح اسع عري اس مي م سرمت سورع رو جر و ع ع ا ف ما دي ور سمل 
20 ا ا اي كن ابا ا ا ل ا 0 11-0 41 


به اين نكته توجّه كليد 
0 اين كلمهها يىف معنى دارند: آزارء ديكات ينهان» نهان. 
تكليف شب اول 
جواب يرسشهاى درس را بلويسيد. 
تكليف شب دوم 
باهر يكى از اين كلمهها يكل جمله بسازيد: 
سرط ؛ كره ع ا يجا دده 3 ادء حاط 


0 


2 ل زان ا ل 
اين كلمدها را بخوانيد. از ميان أنهاكلمههايى راكه 

يك معنى دارند انتخاب كنيد و يهلوى هم بنويسيد: 
اانا جع را عيطي فج ةنا سب كوي ااقرقدة رد 


0 ا 
سوال . -.. داى. مسخزار . - - فرعم .يد د/ 5 ا 


١4 


مادرش كفت: ببين هوشنك » تو امروز به اين حيوان نه داته 
يي اتوم 
زاعاة على و كتتستكو را آزاد كنن. 

فوشك كقفت: نه» من انل كتجشك را بلج دوست دارم. 
حالا قفس را ياك مى كنم و دانه و آب هم برايش مى كذارم. 

هوشنكشٌ در قفس را باز كرد. همينكه از جلو قفس كنار 
رفت» كنجشكى يرزد و بيرون أ مد و بسرعت به طرف ينجره رفت؛ 
ولى شيشه را نديد و بشدذت به شيشه خورد و روى دركاه افتاد. 
هوشلكش دويدء او را برداشت و در قفس كذاشت اما كتجشكى, 
ديكّر زنده نبود. هوشكٌ نا جند روز از اين ا 1 
به آن فكر مى كرد. 

كنجشكى حِككونه وارد اتاق شد؟ 


؟ - مادرهوشنكٌ با نكمّه داشتن كنجشكى موافق بود؟ جرا؟ 
ا 


كلمدها و تركيبهاى نازة 


از قضا - اثفاقاً 
به كله زد - به كله حمله كرد 


بىسبي > بى علث 


5 
لباه 


0 انط , 
لقو ان ٠‏ 
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جويان دروغكو 
جويانى كاه كاه توس فرياد فى كرد كرك آمد! كرك 
آمد! مردم براى نجات جويان وكوسفئدان به سوى أو مىدويدند. 
اما جويان مى خنديد و مردم مى فهميدند كه دروغ كفته است. 
از وه نضا زولك ركذن كلد برد جويان فرياد كزد وكيكن 
خواست. مردم كمان كردندٌ كه باز دروغ مى كويد. هر جه فرياد زد 


فيتعكت ره كد أو “ترفك :حوراة مرو غك اتنها تبانذ و كرك 


كرهكنان ازا دريد. 





خود را بيازماييد (9) 

الف _جواب اين سؤالها را بنويسيد: 

١‏ تعطيلات عيد نوروز براى مدرسهها جند روز است؟ 
؟ - مردم در روز سيزدهبدر جه مى كلند؟ 

#«- بحرا تبانديرنذ كان رادر قفسن:نكه داشت؟ 

ب: با هر يكى از اين كلمهها يكل جمله بسازيد: 

فاق ينان ا #قاو ب سمط عو حي تاذ الور 
يد 5 ظط ايها الغ لو كور ماو 
ج اين كلمدها: شسره » ربل ىمور » حياط » ومسب ء 
لكذاك ع“ كاين اد ااذة عحيلدها: كاده امت ١‏ نه اشير 
جاى خود بكتذاريد و يى بار از روى جملهها بنويسيد: 

. ا . ردنى ازا در حيانان ريدم‎ ١ 

0 الو مسرو مور انيور 2 ' 

0 قو ار ند 0 خوسلم عو آيد . 


عر ل 2 0 
01 : 
ذه نال ب ١ ١‏ “كلق راز بعر كارى احام داد.. 
ب 2 : 
وك ةقاي يان ا ردم 


الشددلا 


ردن 

-١‏ دروغ جويان جه بود؟ 

؟- جرا جويان كاهى بدون دليل فرياد مىزد؟ 

8 جرا مردمء ديككر به فرياد او اعتنا نكردند؟ 

ع- به نظر شما وقتى كه ك لَه جندكوسفند را دريد» جويان 
بيش خود جه فكر كرد؟ 


تكليف شب اَل 


- داستانجويان دروغكو را درجند شكل بكشيدوزير هر يك 


شرح انرا بئويسيد. 
تكليف شب دوم 


دأستانى تويسيك “كه ان أن بشود نتيجه اى شبيه به نتيجةٌ 


داستان «جويان دروغكو » كرفت. 


١2 


كلمدها و ت ركيبهاى تازه 

سئ > بشيارء خيلى 

تا كله جر خ دادهاى خوردت - تا كلاه خحود را جا بجا 
كنى» تابه خودت يجلبىء تا يى لحظه غفلت 
كنى» ترا مىخورد. 

خحست > زاخحم كرد 

خوش خط و خال > زيبا 

زداز 

كله - كلاه 

كمين - جايى كه به انتظار شكار در أن مخفى مىشوند 

ليك - ولى؛ ليكن 

قرو برو 


نافرمان - حرف نشنو 


ناكاه > ناكهات 
هشيار - عاقل» با هوش 
يرسش 


١‏ مرغ به جوجه جه كفت؟ 
نه ١‏ 


وح راان 


ا ع 3 
اعت ! وح رك بسار 
1000 
ار وت 


د الاق وو 


تون خش لخد وخ الست 


دم وورثر سد ار ادر 
74 ل لد ردك 
ا 
كرا رسيس ومع دنال 


7 
لبس جو ان رس خوج را بر لوو 


تر 


١ع‎ 


0 506 
ل م 


كوشائيز و نت م كرده 
00 اك 
له --52 
ازا ر جوم ركز ست 
التالزود بر 
كلو ىجد را ب وا لئست 
مرخ جاده « سس اناو 
سور وان 
ل ا سس دارو موو 


مرغابى و لاك يشت 

ذو سرعاض ”و ركو الك رقت مدني ذل كبرق نقد فى 
مى كردند و هر سه با هم دوست شده بودند. اتَفاقاً آب امكير 
بسياركم شدء جنانكه مرغابيها ديكر نتوانستئد آنجا بمانند. 
تصميم كرفتندكه به جاى بر آبتر بروند. براى خداحافظى بيش 
لت د 

ليقت ١‏ ندوهكد شد وكفف: من هم ازكمى آب در رنجم 
وهم دورى شما براى من سخت است. شماكه دوست من هستيد 
فكرى بكنيد و مرا هم باخود ببريد. 

مرغابيها جواب دادند: ما نيز از دورى تو بسبار دلتّدق 
مىشويم وهر جاكه برويم بى تو به ما خوش نمى كذرد. امّا بردن 
تو بسيار مشكل است» زيرا ما مى توانيم يرواز كنيم و تو نمىتوانى. 

لأك يشت بسيار عَمكين شد. مرغابيها مدّتى فكر كردند» يس 


از آن كفتند: ترا مىبريم به شرط آنكه قول بدهى كه هر جه 
لاع ١‏ 


الو ال كينا دا تسريه كم كرد شال كر عن رع ذا 
دارد؟ 

## جوجه ييش خود جه كف ت؟ 

ع جرا جوجه خيال مى كرد كه أكربه او را نخواهد كرفت؟ 
هست ؟ 

ع كربه كلوى جوجه راجه كرد؟ 

جرا مرغ به دنبال كربه مىدويد؟ 


0 نظر شما مرغ؛ جوجهاش رااز كربه يس. مى كّيرد؟ 
تكليف شب اول 


داستان «جوجة نافرمان » را بهزبانسادهبئنويسيد و كلمههاى 


تكليف شب دوم 


از ووى .درس بك باربا دقت بتويسيل و.شعررًا حفظ كنيد. 


عع 


وقتى كه به بالاى شهر رسيدند» ناكهان جشم مردم به آنها افتاد. 
همه آأنها را به هم نشان دادند و كفتند: لالايقتت زا نفد 5ه 
هوس يروازكرده است! 

لالشسة ساف رخاموش قاد اما وققى كويد كفب كو 1 
غوغائ مردم تمام نمىشود؛ بى طاقثٌ شد و فرياد زد: 

ونا كو نشرد هر أن كه لعوانة و6 


دهان كُشودنٌ همان بود و از بالا به زمين افتادن همان. 


كلمدها و ت ركيبهاى تازه 


ابكب انمسر كزوال ان 
اندوهكين - غصهدار» غمكّين 
بيذيرى > قبول بكنى 
بى طاقت - بى تاب 
خاموش ماند - سا كت ماند 
ع 


لاليقت بذيرفت. مرغابيها جوبى أوردند و به او كفتند: 
ما دو سر جوب را به منقار مى كيريم و تو هم بايد ميان أن را با 
دهانت بكيرى. به ابن ترتيب هر سه يرواز خواهيم كرد. اما بايد 
مواظب باشى كه در موقع يرواز كردن هركّر دهانت را باز نكنى. 

لأك يشت كفت: هر جه بكدّوبيد مىيذيرم . 


مرغابيها به يرواز در آمدند و لأ ك يشت را هم با خود بردند. 





١ 


اين كلمهها يكى معنى دارند: 
9 ين 2 
اندوه»غم» غصه ‏ باز كردن» كشودن ‏ وقتء زمان. 


تكليف شب اول 
جواب اين سؤالها رااز روى درس بيدا كنيد و بنويسيد: 
١‏ لأكيشت در جواب خداحافظى مرغابيها جه كفت؟ 
؟- يس از اينكه لأك يشت قبول كرد كه هر جه مرغابيها 
بككويند بيذيرد؛ مرغابيها جه كردند؟ 
وقتى كه مردم لأك يشت را مسخرهكردند» أو جه كرد؟ 


تكليف شب دوم 
با هر يكى از اين كلمهها و تر كيبها يكل جمله بسازيد: 
42 9 ان 0ت 0 : 
لاوطو با كا و مصم يور الها رم حرف بكرا 
ا موري » وي و _ساعيت )_رقيت 
: 42 0 
لور ل م طاشتا م_ 'لثرر ّ 00 


درس بعدرا بدقت بخوانيد. 
ا/ا١‏ 


ون راعب ددر رصعت عمسم 
غوغا - سرو صدا 

كشودن > باز كردن 

هر آنكه -هر كس كه 


ترسكن 

ات كدق سكين رد كن فى كرد 

ات اجوا هر غاسيها ويك نثواستيه دز ا نكي نانكد؟ 

وقتى كه مرغابيها از لك يشت خداحافظى مى كردند؛ 
او جه ككفت؟ 

*- جرا بردن لآك يشت براى مرغابيها كار مشكلى بود؟ 

#دعائفبت لاشيفتك را حكرتهيردتد؟ 

ع لآك يشت به مرغابيها جه قولى داد؟ 

1 جرا يرواز اين سه دوست براى مردم عجيب و تماشايى 
بود؟ 


- جه شد كه لك يشت دهانش را باز كرد؟ 


4 افتادن لك يشت تقصير مردم بود يا تقصير خودش؟ 


يابين را نكاه مى كند و همبلكه جوجه يا برندة كوجكى را ديد 


فورى آن را شكار مى كنك. راستى تو سنجاقكى ديدهاى؟ بالهاى 


ناك و ظريفى دارد. هيج ديدهاى كه با اين بالهاى ظريف »؛ با جه 


سرعتى مى برد ؟ 
منوجهر كفت: راست مى كوبى؛ بال سنجاقك خيلى ظريف 


است و يريدن سنجاقك روى نهر آب تماشابى است. اما به نظر 





1١/1 


يروبال 
هين( شيو التروق يلسا شيعه توق ونا د فقانة شان 
نكّاه مى كردند. يك دسته كبوتر سفيد مىيريدند؛ جر خ مىزدند» 
برمى كشتند» بر بام مى نشستند و دوباره برواز مى كردنك. 
منوجهر كفت: هيج فكر كردهاى كه هر جه مىيرد بال دارد؟ 
مهرداد كفت: بله. براى هميناست كه يرندكان بالهاى 
قوى دارند ولى ياهايشان جندان قوى نيست. 
منوجهر كفت: روزى به كردش 


رفته بوديم. قوش بز ركّى را ديديم 





كه بالهاى نيرومنةٌ و بر يَرَش را ' 
باز كرده بود و بارامى در آسمان 
دور مىزد. ناكهان بسرعت بايبن 
آهد و از زمين خركوشى را شكار 
كرد و دوباره به 1[ سمان رفت. 


١ 


كلمدها و تر كيبهاى تازه 


سنجاقكى - حشرة كوجكى است كه بالهاى ظريفى دارد 

قرقى - يرندهاى است كه حيوانهاى كوجك را شكار 
مى كنك 

قوش > يرندة شكارى كه بز ركتر از قرقى است 


نيرومندك -قوى 


0 
2 


يمر لسش 

3 منوجهر و مهرداد در آسمان جه ديدند؟ 

وت ترجه بخوامه يزرة نل جه جر اطبااع ذارة؟ 
م« جرا ياى ير ند كان جندان قوى نيست؟ 

ع قوش جه جيزهايى شكار مى كند؟ 

ه- قرقى جه جيزهايى شكار مى كند؟ 

ع يالهاى سنجاقك حطور است؟ 


بالهاى يروانه حطور است ؟ 


١ 





ا 


إن + الى لبس عير لبي 
والن ب ركد عور 
ل جك را 
انم رشن مرا وى 
ل عان كم إل رضت 
ون | ادسب وكيز إلى 
| ادر سس مراك ناس 


7 3 8 
ياه در را 
3 / 
و 


الى اهو 5# 0ه« 
جولن رع دوس وياد وطرسد 


رت 1 2 7 

سساو 7 و شير 
إن 

7 0 7 5 3 
ورج ا ست اما لك ور 
.0 

العو سوق وسنت ورور 
بز نير 704 
ادك إيسس لدى 
عدن إك يرود يات 
. 7 ف 9 
و سس 2 ى 
اوم سس سجالن ال 
ا 9 را 
سير مور لو خا ون 


( ابرع سرط ) 


اا 


نه كسى كه مى خواند و مى نويسد» مى كويند «ابا سواد ) و 
به كسى كه خواندن و توشتن نمىداندء مى كُويند «بيسواد » 
تكليف شب اول 
- اين كلمهها را با دقّت بنويسيد. زير اسم حيوانهايى كه بال 
وير دارند» خط بكشيد و در مقابل هر يك بنويسيد كه 
7 7 ا 3 
زات عرصي ٠ن‏ لور بن سين العتاشي. عمانت 


82 لمم زود. - رسعو - لاغ . با سروه بات 


تكليف شب دوم 
انا كداشين «با) و«بى ) دراوؤل هر يك ازاين كلمههاء دو 
كلم جديد درست كنيد كه معنى آنها مخالف هم باشد 
وباهر يك از كلمههاى جديد يكى جمله بسازيد: 
دفت عاف التاتو دواد العم لقره فرق مق ل ترطيل. 


ال م حر ل ال لا 3006 مع ا ع ع ل ات 
عو/ا١‏ 





نك #خاشت؟ 
ه- حرا بايد حرف يدر و مادر را كوش كرد؟ 
ع به نظر ايرج ميرزا جه كسى نزد همه عزيز است؟ 
تكليف شب اول 
از روئ اين كرسن.يكى :بان تدقت بتويسيد:و آن را حفظ 
تكليف شب دوم 
جواب ابن سؤالها را بنويسيد و براى عقيدة خودتان جنك 
دلبل بياوريد: 
١از‏ لباس ابريشمى كثيف و نا مرب بيشئر خوشتان 
مى ايد يا از لباس نخى كهنه ولى ياكيزه و مرتب؟ 


تحب ابي يشر مقر زومر بر انين اسد م 


١/1 


١/6 


كلمههاوتر كيبهاى'تازة 


بيرهيز - دورى كن 

جامه > لباس 

خحشن > زبر 

دلبند - عزيز 

ديبا - حرير؛ يارجِهٌ كران قيمت 

سح رخيز - كسى كه صبح زود بيدار مى شود 
سحركّهان - صبح رود 


رفي 

١‏ اين شعر را كه كّفته است؟ 

ابن شعر نراق كه كفده شده ابيرت ؟ 

جر ا سحر خيزى كار خوبى است؟ 

جرا لباس راء حتّى اكر كهنه هم باشدء بايد يا كيزه 


خود را بيازماييد (6) 

الف جواب اين سؤالها را بنويسيد: 

١-جرا‏ نبايد فريب ظاهر مردم را خورد؟ 

؟ - جرا ما بايد در زندكّى به همديكر كمكل كنيم؟ 

نشنيدن حرف بزركّترء جه خطراتى دارد؟ 

ع از دافتان لوطا و ليقت جه نفيجة اع كرك 

فرق بال يروانه با بال كبوتر جيست؟ 

ع- آرزوى يرواز انسان عاقبت باعث اختراع جه جبزىشد؟ 

ا جه جيزى باعث زيبايى لباس مىشود» كُرانقيمت 
بودن آن يا يا كيزكى آن؟ 

ب - براى هر يكل از اين كلمهها يك كلمةٌ هم خانواده 
بنويسيد: سحر ‏ رلك - هوا غم . 

ج_- در مقابل هر يك از اين كلمهها كلمهاى بنويسيد كه 
معنى آن مخالف كلمةٌ اول باشد: 
غصه ‏ خاموش ‏ سود نمايان. 

د باهر يك ازاين كلمهها يك جمله بسازيد: 

اصرار » 7 ماد 0 4 رسن + 


